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یادداشت روز

جامعــه‌ای کــه ســال ها زیر فشــار تــورم مزمن و 
نااطمینانی اقتصادی زیســته، امــروز با لایه‌ای تازه 
از اضطراب جمعی روبه‌رو شــده است: سایه مبهم 
جنگ. حتی اگر این ســایه هرگــز به واقعیت تبدیل 
نشــود، صرف تداوم آن برای فرسایش روانی جامعه 
کافی اســت. تجربه هــای تاریخــی و تحلیل های 
نشــان می‌دهد »وضعیت  روان شناســی اجتماعی 
نــه جنگ، نه صلــح« از نظر روانی فرســاینده تر از 
بحران های کوتاه مدت است؛ زیرا جامعه را در حالت 
تعلیق دائمی نگه می‌دارد. در چنین وضعی، نه امکان 
ســازگاری کامل با شــرایط بحرانی وجود دارد و نه 
بازگشت به زندگی عادی ممکن است. نتیجه، نوعی 
برانگیختگی پایدار و کاهش آستانه تحمل در سطح 

فردی و جمعی است.
وقتی ذهــن جمعی در حالــت آماده باش دائمی 
قرار می گیرد، واکنش ها تندتر، اضطراب ها عمیق تر 
و تعارض هــا فراگیرتــر می شــود. افراد نســبت به 
محرک هایی که در شــرایط عادی قابل  تحمل بود، 
واکنش های شــدیدتری نشــان می‌دهند. این پدیده 
صرفاًً یــک تغییر خلقی نیســت بلکه فعال شــدن 
سازوکارهای بقا در روان انسان است؛ سازوکارهایی 
که برای موقعیت های خطر واقعی طراحی شــده‌اند 
اما در شــرایط تهدید مبهم نیز فعال می شوند. نتیجه 
آن اســت، جامعه‌ای که باید انــرژی روانی خود را 
صرف تولید، خلاقیت و توسعه کند، در چرخه دفاع 
و بقا گرفتار می شود. در چنین چرخه‌ای، برنامه‌ریزی 
بلندمدت، ریســک پذیری اقتصادی و حتی امید به 

آینده تضعیف می شود.
پیامدهــای ایــن وضعیــت تنها در حــوزه روان 
فردی باقــی نمی ماند بلکه به ســرعت به رفتارهای 
اجتماعی و اقتصادی ســرایت می کند. نااطمینانی 
مزمن، نخســت روابــط انســانی را تحت تأثیر قرار 
می‌دهــد: درگیری های بین فــردی افزایش می یابد، 
آستانه تحمل خطاهای دیگران کاهش پیدا می کند و 
روابط اجتماعی شکننده تر می شود. اما در سطحی 
وســیع تر همان منطق به رفتارهای اقتصادی منتقل 
می شــود. جامعه‌ای که آینده را ناامن می بیند به‌طور 
طبیعی، افق زمانی تصمیم گیری خود را کوتاه می‌کند. 
سرمایه گذاری، نوآوری و فعالیت های توسعه محور به 
تعویق می‌افتد و جای خود را به رفتارهای احتیاطی 
و محافظه کارانه می‌دهد. این همان نقطه‌ای است که 

روان جمعی و اقتصاد کلان به‌ هم می‌رسند.
در چنین شرایطی، تلاش برای مدیریت انتظارات 
تورمی بــدون کاهش نااطمینانی سیاســی و امنیتی 
عملًاً بی‌اثر می شــود. انتظارات تورمی پیش از آنکه 
پدیده‌ای پولی باشد، واکنشی روانی به ناامنی است. 
وقتــی افق آینده تیره باشــد، مردم به طــور عقلانی 
دارایی هــای خود را از شــکل های وابســته به ثبات 
داخلی بــه دارایی های قابل‌ انتقــال تبدیل می کنند: 
ارز، طلا، ملک یا مهاجرت. کاهش ارزش پول ملی 
در چنین فضایی صرفاًً نتیجه متغیرهای مالی نیست 
بلکه بازتاب مســتقیم فقدان حس امنیت است. پول 
ملــی در واقع واحد ســنجش اعتماد بــه آینده یک 
کشور است؛ هرچه این اعتماد کمتر شود، ارزش آن 

نیز سریع تر فرو می‌ریزد.
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جمعی اضطراب 
نااطمینانی مزمن چه بلایی 

بر سر جامعه ایران می آورد؟

اشراقی رمان نویس 
درباره غزاله علیزاده

4
کافه

دور دوم گفت‌وگوهای ایران و آمریکا در محل سفارت عمان در ژنو برگزار شد
هر دو کشور بسته های پیشنهادی خود را برای توافق به یکدیگر ارائه کردند
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران از نتیجه این جلسه راضی بود

وزیر امور خارجه عمان نیز خبر داد که مذاکرات با پیشرفت ملموسی به پایان رسید

روز آزادی
مومنی، محمودیان و ربانی آزاد شدند

2
سیاست

شروع پایان جنگ
اوکراین آتش بس را پذیرفت

3
افق

جنت‌آباد بازار  خاکسترنشینان 
گزارش سازندگی از عوارض یک آتش سوزی

7
کوچه

همه فرزندان ما بودند
رهبر انقلاب با اشاره به حوادث و ناآرامی های دی ماه 

تأکید کردند: برای همه جان باختگان
رحمت و مغفرت الهی مسألت می کنیم

2
رهنمود

الهام فخاری

روان‌شناس
در ادامه دومین دور مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا که با میانجیگری 
عمان در ژنو برگزار شــد، فضای دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن بار 
دیگر در کانون توجه رســانه ها و محافل سیاسی بین‌المللی قرار گرفت. 
این مذاکرات در محل اقامتگاه سفیر عمان در ژنو و با میانجیگری »بدر 
البوســعیدی« وزیر خارجه عمان انجام شد و ریاست هیأت دیپلماتیک و کارشناســی ایران را سیدعباس عراقچی بر عهده 
داشت. مجید تخت‌روانچی، کاظم غریب آبادی، حمید قنبری و اسماعیل بقایی، چهار معاون وزارت امور خارجه نیز در این 
نشست، عراقچی را همراهی کردند. حضور این تیم گسترده، نشانه‌ای از اهمیت این دور از گفت‌وگوها و تمرکز ایران بر ترکیب 
تیمی متشکل از کارشناسان فنی، اقتصادی و حقوقی برای پیشبرد مذاکرات ارزیابی شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران در توضیح ترکیب هیأت مذاکره کننده تأکید کرد که تیم اعزامی ایران »تیمی کامل« است و »کارشناسان فنی 
و هسته‌ای، اقتصادی و نیز حقوقدانان هیأت را همراهی کردند«. وی با اشاره به محورهای اصلی مذاکرات افزود: »جمهوری 
اسلامی نگرانی های خود درباره رفع تحریم ها و پرونده هســته‌ای را به طرف‌های مقابل منتقل کرده اســت«. بقایی همچنین 
گفت: »با حســن نیت و کاملًاً جدی اینجا حضور داریم و نتیجه محور هســتیم. زمان برای ما بسیار مهم و حیاتی است و به 
همین دلیل آقای عراقچی همواره گفته است، آماده‌ایم برای نهایی کردن هر توافقی مدت طولانی تری اینجا بمانیم؛ چند روز یا 

حتی چند هفته. امیدواریم از طرف هیأت آمریکایی نیز همین سطح از جدیت و حسن نیت را ببینیم«.
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ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل



 سال نهم  شماره 022186
بررسی رویدادهای سیاسیچهارشنبه 29 بهمن 1404 میهن

سیاست

هسته‌ای

گروه سیاســی: عبدالله مومنی، مهــدی محمودیان 
و ویــدا ربانــی، از فعــالان سیاســی و مدنــی و از 
امضاکنندگان بیانیه ۱۷ نفر، روز گذشته با تودیع وثیقه 
6/5 میلیارد تومانی از زندان نوشــهر آزاد شدند.  این 
سه چهره در پی انتشار بیانیه ای مشترک به همراه ۱۴ 
نفر دیگر، موســوم به »بیانیه 17 نفر« بازداشت شده 
بودند. بیانیــه ای که در واکنش بــه اعتراضات اخیر 
منتشر شد و در آن، امضاکنندگان دیدگاه های خود را 
درباره شرایط جاری کشور بیان کرده بودند. بازداشت 
این افراد نیز در ارتباط با همین اقدام و مواضع مطرح 

شده در بیانیه صورت گرفته بود.
همزمــان، روز گذشــته ســخنگوی قــوه قضائیه 
علــی  قضایــی  پرونــده  و  بازداشــت  درخصــوص 
شکوری راد، از فعالان سیاسی اصلاح طلب، توضیح داد 
که »شــکوری راد در رابطه با پرونده قبلی، محکومیت 
قطعی یک ســال حبــس را دارد که اجرا نشــده بود و 
به این دلیل وارد زندان شــده اســت«. اصغر جهانگیر 
ادامه داد: درخصوص اظهارات اخیر آقای شکوری راد 
هم پرونده ای با اتهام تبلیغ علیه نظام و مســایل امنیتی 
تشکیل شــده که اکنون در مرحله رسیدگی قرار دارد و 

در جای خود رسیدگی خواهد شد.
او دربــاره پرونده ســایر افــراد مرتبط بــا جبهه 
اصلاحات نیز توضیح داد و گفــت: برای تعدادی از 
این افراد در دادسرای امنیت به اتهام تبلیغ علیه نظام 
پرونده تشــکیل شــده که اکنون در مرحله تحقیقات 
رسیدگی است و این افراد با صدور قرارهای متناسب 
آزاد هســتند و برای هریک وثیقه 5 میلیاردی صادر 

شده است اما رسیدگی ادامه دارد.
جهانگیر همچنیــن درباره احتمال تأثیر مواضع یا 
تصمیمات مقامات اجرایی بر روند رســیدگی قضایی 
تصریح کرد: دســتگاه قضایی مســتقل اســت و در 
چارچــوب قوانین از جمله قانــون مجازات اسلامی 
به پرونده ها رســیدگی می کنــد و موضوعات اجرایی 

ارتباطی با فرآیند قضایی ندارد.

گروه سیاســی: علاءالدین بروجردی، عضو کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلــس، اعلام کرد که 
شــورای عالی امنیت ملی بــا بازدید آژانــس بین المللی 
انرژی اتمی از مراکز هســته ای ایران موافقت کرده است و 
توضیح داد که دلیل این تصمیم، نشان دادن صلح آمیز بودن 
فعالیت های هسته ای ایران به جهان است، هرچند پیش تر 
به دلیــل کوتاهی مدیرکل آژانــس در عمل به وظایفش و 
عدم محکومیت حمله به مراکز جمهوری اسلامی، اجازه 
بازرســی داده نشــده بود. بروجردی تأکید کرد که هدف 
ایران، رفع هرگونه شبهه درباره پایبندی به معاهده ان پی تی 
و اثبــات ادامه فعالیت هســته ای در چارچــوب قانونی 
اســت. او درباره متولی اصلی مذاکرات هسته ای، گفت 
که تصمیم گیری درباره سیاســت ها بر عهده شورای عالی 
امنیت ملی است که همه ســران نظام در آن حضور دارند 
اما اجرای مذاکرات با وزیر امور خارجه اســت. به همین 
دلیل سفرهای دبیر شورای عالی امنیت ملی به کشورهای 
منطقه، ازجملــه عمان، پیش از مذاکرات انجام شــده و 
جزو روند تصمیم گیری نظام محسوب می شود. بروجردی 
درخصوص مذاکرات درباره اورانیوم ۶۰ درصد غنی  شده 
نیز گفت که ایران براساس منافع ملی هر تصمیمی می تواند 
اتخاذ کند اما خط قرمز کشور حفظ توانمندی غنی سازی 
و دانش فنی اســت. وی افزود ایران برای دستیابی به این 
دانش، هزینه و تلاش زیادی کرده و تعدادی از دانشمندان 
برجســته نیز قربانی اقدامات رژیم صهیونیســتی شده‌اند 
بنابراین، این دســتاوردها حتماًً حفــظ و هرگونه مذاکره 
براساس منافع ملی و تصمیمات شورای عالی امنیت ملی 

انجام خواهد شد.

گروه سیاســی: رهبر انقلاب روز گذشــته در دیدار هزاران نفر از 
مردم تبریز و آذربایجان شــرقی با اشاره به حوادث و ناآرامی های 
اخیر، تأکید کردند: »به جز سردســته ها و عناصر مفسد متصل به 
دشــمنان، همه شهدا و جان باختگان اغتشاشات را فرزندان خود 
می دانیم و داغدار و عزادار همه آنها هســتیم«. ایشــان همچنین 
شهید محسوب کردن کشته شدگان این حوادث از سوی مسئولان 
را اقدامی درست دانســتند و در ادامه ضمن اشاره به تهدیدهای 
مکرر رئیس جمهــور آمریکا درباره در اختیار داشــتن قوی ترین 
ارتش دنیا، خاطرنشان کردند که »قوی ترین ارتش دنیا هم گاهی 
ممکن است چنان سیلی بخورد که نتواند از جا بلند شود«. رهبر 
انقلاب درباره اعــزام ناو جنگی آمریکا نیــز افزودند: »ناو البته 
دستگاه خطرناکی اســت اما خطرناک تر از آن، سلاحی است که 

یا بفرستد«. می تواند ناو را به قعر در

همه جان باختگان، فرزندان این ملت‌اند
رهبر انقلاب در این دیدار، امســال را ســالی عجیب و پرحادثه 
خواندند و »پیروزی ملت در جنگ ۱۲ روزه«، »به خاک‌ نشــاندن 
فتنــه مهــم و ســنگین دی ماه« و »حضور پرشــکوه مــردم در دو 
راهپیمایی عجیب ۲۲ دی و ۲۲ بهمن« را نشــانه اقتدار و زنده بودن 
ملت عزیز ایران برشــمردند و با تأکید بر حفظ و تقویت »آمادگی، 
هوشیاری و اتحاد ملی«، افزودند: به جز سردسته ها و عناصر مفسد 
متصل به دشمنان، همه شهدا و جان باختگان اغتشاشات را اعم از 
»نیروهای مدافــع امنیت و آرامش جامعه«، »رهگذران بی گناه« و 
حتی »فریب خوردگانی که به علت ســادگی و عصبانیت همراه فتنه 
شدند«، فرزندان خود می دانیم و داغدار و عزادار همه آنها هستیم.

آیت الله خامنــه ای فعالیت مضاعف دولتمــردان را برای حل 
مشــکلات، مهار تورم و حفظ ارزش پول ملــی، مورد تأکید قرار 
دادند و در بخش دیگری از سخنانشــان با اشــاره به دخالت های 
بیجا و تهدیدات گستاخانه مقامات و رسانه های آمریکایی درباره 
حمله به ایران، گفتند: خودشان هم می دانند که طاقت این حرف ها 
و کارهــا را ندارند و »ارتشــی که خــود را قوی ترین ارتش جهان 
می داند« ممکن اســت آن چنان ســیلی محکمی بخورد که نتواند 
از جایش بلند شــود؛ ضمن اینکه دســتگاه های مسئول مقابله با 
تهدید، آمادگی لازم را دارند و ملت باید با آرامش و اطمینان خاطر 

به کار و زندگی خود مشغول باشد.
ایشــان تبیین ماهیت و ابعاد فتنه دی ماه را از زبان »اهل فکر و 
تحلیل«، ضروری خواندند و گفتند: چیزی که اتفاق افتاد، حرکت 
و اغتشــاش عده ای جوان و غیرجوان عصبانی نبود بلکه »کودتای 

برنامه ریزی شده ای« بود که زیر پای ملت ایران له شد.
آیت الله خامنه ای در تشریح این واقعیت افزودند: دستگاه های 
اطلاعاتــی و جاسوســی آمریــکا و رژیم صهیونیســتی با کمک 
دســتگاه های اطلاعاتی برخی کشــورهای دیگر، از مدت  ها قبل 
عــده ای شــرور یا دارای زمینه شــرارت را جــذب و در خارج به 
آنها آمــوزش و پول و سلاح دادند و بــرای خرابکاری و حمله به 
مراکز نظامی و دولتی به داخل فرســتادند تا در فرصت مناســب 
وارد میدان شــوند که ایــن فرصت در نیمه دی ماه به دست شــان 
آمد. رهبر انقلاب »تحت تأثیر قرار دادن و به خشــم آوردن عده ای 
بی تجربه و ســاده« را گام دیگر آمران و عاملان فتنه برشــمردند و 
گفتند: عناصر آموزش دیده، این گونه افراد را به جلو فرســتادند و 
خودشــان هم با سلاح های مختلف و سیاســت »حرکت خشن و 
بی ملاحظه« وارد میدان شدند و مثل داعش، با خشونتی عجیب 
»آتش زدند و کشــتند و تخریب کردند«. ایشــان هدف اصلی از 
این اقدامات را متزلزل کردن پایه های نظام خواندند و گفتند: البته 
نیروهای انتظامی، بســیج و سپاه و تعداد زیادی از مردم در مقابل 
اغتشاشگران ایستادند و »کودتا« با همه مقدمه چینی و خرج های 

هنگفت، به وضوح شکست خورد و ملت، پیروز میدان شد.

مرزبندی با عناصر وابسته به دشمن
آیت الله خامنه ای »راهپیمایی های عجیب ۲۲ دی و ۲۲ بهمن« 
را از »آیات الهی« دانســتند و تأکید کردند: ملت عزیز که توانســته 
این جور بــر بدخواهی ها و توطئه های دشــمن پیروز شــود باید با 
»آمادگی، هوشــیاری و اتحاد ملی« این توفیق آشکار الهی را حفظ 
کند. ایشــان درباره خون های بر زمین ریخته‌ شده در اغتشاشات، 
افزودند: عده ای که سردســته فتنه و جزو کودتاچیان بودند به درک 
واصل شدند و سروکارشان با خداوند است اما همه سه دسته دیگر 

جان باختگان را بچه های خود می دانیم و عزادار همه آنها هستیم.
ایشان دسته اول جان باختگان یعنی »نیروهای انتظامی، بسیج، 
ســپاه و مردم همراه آنان« را شهیدان برتر امنیت و آرامش و سلامت 
جامعه و نظام خواندند و افزودند: دســته دوم جان باختگان هم که 
رهگذران و مردم بی گناه بودند شهیدند؛ چراکه در فتنه ای که دشمن 

به پا کرده بود، گلوله خوردند و جانشان را از دست داده اند.

جان باختــگان  ســوم  دســته  افزودنــد:  انــقلاب  رهبــر 
»فریب خوردگانی هســتند که ســادگی کردند و با فتنه گران همراه 
شــدند«؛ آنها هم از ما و فرزندان ما هســتند و مــا داغدار آنها نیز 
هســتیم و برای همه جان باختگان رحمت و مغفرت الهی مســألت 
می کنیم. ایشان افزودند: برخی از این فریب خوردگان که بازداشت 
و زندانی هم نشــده اند برای من نامه نوشته و ابراز پشیمانی و طلب 
حلالیت کرده اند. آیت الله خامنه ای با اشاره به اقرار آمریکایی ها به 
تشــکیل داعش، گفتند: آن داعش، کم وبیــش از بین رفته اما اینها 
»داعش های جدید« هستند که باید در این زمینه، همه مسئولان و 
مردم مراقب باشند؛ به خصوص جوانان مراقب و حواس جمع باشند 
که چه کســی به آنها چه حرفی می زند و چه پیشــنهادی می دهد. 
رهبــر انقلاب تأکید کردنــد: مردم طالب تعقیب و مجازات دســته 
اصلی اغتشاشــگران مفسد هستند  و دستگاه های قضایی و امنیتی 
موظفند اینها را محاکمه و مجازات کنند و با کسانی‌ که »با حرف و 
تحلیل و عمل« با دشمن همراهی می کنند، برخورد قضایی عادلانه 
شود. ایشــان افزودند: به احتمال زیاد، نقشه بعدی آمریکا درباره 
جمهوری اسلامی از همین ســبک و همین گونه کارهاســت؛ البته 
بدون تردید و بــه لطف الهی و در پرتو آمادگــی و زنده  بودن ملت، 

هر حرکتی از این  دست با برخورد محکم ملت نابود خواهد شد.

افول آمریکا و ایستادگی ملت ایران
رهبر انــقلاب در بخش دیگری از سخنانشــان، مشــکلات 
پرشــمار اقتصادی، سیاســی و اجتماعی آمریکا را نشانه‌هایی از 
روند افول و انقراض امپراتوری آمریکا برشمردند و گفتند: مسئله 
آمریکا با ما این اســت کــه می خواهد، ایــران را ببلعد اما ملت 
ایران و جمهوری اسلامی مانع تحقق هدف آنها هســتند. ایشان 
حرف های تهدیدآمیز رئیس جمهور آمریکا را نشــان‌دهنده آرزوی 
آنها برای تســلط بر ملت ایران دانســتند و افزودنــد: ملت ایران 
درس های اسلامی و شیعی خود را به خوبی بلد است و می داند که 

چه موقع چه کاری باید انجام دهد.
آیت اللــه خامنــه ای با اشــاره به جملــه ای تاریخــی از امام 
حســین)ع( مبنی بر اینکه کسی مثل من با کسی مثل یزید بیعت 
نمی کند، خاطرنشان کردند: ملت ایران هم می گوید، ملتی مثل ما 
با چنین فرهنگ، ســابقه و معارف عالی با کسانی همچون افراد 
فاســد حاکم بر آمریکا بیعت نخواهد کرد. ایشــان آشکار شدن 
فسادهای حیرت انگیز در ماجرای »جزیره بدنام« را نشان دهنده 
واقعیت تمدن و لیبرال دموکراســی غرب خواندند و افزودند: هر 
چه درباره فساد سران غربی شــنیده بودیم یک طرف، قضیه این 
جزیره یک طرف. البته این فقط نمونه ای از انبوه مفاسد آنهاست 
و همچنان  که این مسئله آشکار نبود اما آشکار شد، موارد زیادی 

نیز وجود دارد که بعداًً آشکار خواهد شد.
رهبر انقلاب با اشاره به فضای سراسر تهدید حاکم بر تبلیغات و 
اظهارات مقام های دولتی آمریکا و رسانه های صهیونیستی فعال در 
آمریکا علیه کشــورمان، گفتند: شما مردم تبریز و ملت ایران در ۲۲ 
بهمن پاســخ تهدیدها و حرف های مهمل و بی معنی آنها را دادید و 
آشــکار کردید که تهدید نه تنها اثری ندارد بلکه باعث تشدید انگیزه 
ملت می شود. ایشــان با تأکید بر اینکه آمریکایی ها با وجود تهدید 
به جنگ، می دانند که به خاطر مشــکلات سیاسی، اقتصادی و آبرو 
و اعتبــار بین المللی خود، طاقت این حرف هــا را ندارند، افزودند: 
آنها می دانند که اگر اشتباهی کنند چه آینده ای در انتظارشان است.
آیت الله خامنه ای از دیگر نشــانه های زوال امپراتوری فاســد 
و ظالــم آمریکا را بی منطقــی آنها برشــمردند و گفتند: مصداق 
بی منطقی های آنها، دخالت در مســائل ایران ازجمله در یکی از 
مسائل مهم ما یعنی مسئله تسلیحات است. ایشان »برخورداری 

ملــت از تســلیحات بازدارنده« را ضــروری و واجب خواندند و 
افزودند: هر کشــوری بدون تسلیحات بازدارنده زیر پای دشمنان 
له می شــود امــا آمریکایی‌ها با دخالت در مســئله تســلیحات 
می گویند شــما نباید فلان نوع یا بُُرد موشــک را داشــته باشید. 
درحالی  که این مسئله مربوط به ملت ایران است و به آنها ارتباطی 
ندارد. رهبر انقلاب دخالت آمریــکا در حق برخورداری ایران از 
صنعت صلح آمیز هســته ای برای اداره کشور و مصارف درمانی، 
کشــاورزی و انرژی را بی منطقی دیگر آنها دانستند و خطاب به 
آمریکایی ها گفتند: این مسئله مربوط به ملت ایران است. به شما 
چه ارتباطی دارد؟ ایشــان با اشــاره به شــعار مردم مبنی بر اینکه 
»انرژی هسته ای حق مسلم ماســت«، گفتند: حق برخورداری 
از تأسیسات هســته ای و غنی سازی در قراردادها و آیین نامه های 
آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز برای همه کشــورها به‌ رسمیت 
شناخته  شــده و دخالت آمریکایی ها در حقوق ملی، نشان دهنده 

فکر نامنظم مسئولان امروز و دیروز آنها ست.
آیت الله خامنه ای بی منطقی عجیب تر آمریکایی ها را نوع دعوت 
آنها به مذاکره برشمردند و خاطرنشان کردند: آنها می گویند، بیایید 
دربــاره انرژی هســته ای با هم مذاکره کنیم امــا نتیجه مذاکره باید 
این باشد که شــما انرژی هسته ای نداشته باشید! ایشان با تأکید بر 
اینکه اگر بنا شــد مذاکره ای انجام بگیــرد، تعیین نتیجه آن از قبل، 
کاری غلــط و ابلهانه اســت، افزودند: ایــن کار ابلهانه را دولت و 
رئیس جمهور و بعضی از ســناتورهای آمریکا انجام می دهند و فکر 

نمی کنند که این راه برای آنها بن بست است.

پاسخ به تهدیدهای نظامی آمریکا
رهبر انقلاب با اشــاره به تهدیدهای مکرر رئیس جمهور آمریکا 
مبنــی بر در اختیار داشــتن قوی تریــن ارتش دنیــا، تأکید کردند: 
قوی تریــن ارتش دنیا هم گاهی ممکن اســت چنان ســیلی بخورد 
که نتواند از جا بلند شود. ایشــان درخصوص تهدید  و اقدام دیگر 
آمریکایی ها یعنی اعزام ناو جنگی به ســمت ایران، گفتند: ناو البته 
دســتگاه خطرناکی اســت اما خطرناک تر از آن، سلاحی است که 

یا بفرستد. می تواند، ناو را به قعر در
آیت الله خامنه ای با اشــاره به اعتــراف رئیس جمهور آمریکا 
به ناتوانی در نابود کردن جمهوری اسلامی با وجود گذشــت ۴۷ 
ســال از انقلاب، تأکید کردند: این اعتراف خوبی است. البته من 
می گویم تو هم نخواهی توانست این کار را بکنی چراکه جمهوری 
اسلامی، حکومتی جدا از مردم نیســت بلکه متکی بر ملتی زنده، 
پابرجا و مســتحکم اســت که برای پیشــرفت خــود در این ۴۷ 
ســال کار و تلاش کرده و زحمت کشیده اســت. ایشان با اشاره 
به ناتوانی دشــمن در از جا کندن نهال باریک جمهوری اسلامی 
در روزهــای اول انــقلاب، افزودند: امــروز بحمدالله جمهوری 
اسلامی شــجره ای مبارک، بلند و پرثمر و کشــوری برخوردار از 
امکانات فراوان اســت که مســئولان عزیز و محترم دولتی باید با 
بهره گیری از این امکانات، کار و تلاش خود را دو برابر و مضاعف 
کنند تا تورم کنونی و ســقوط ارزش پول ملی که هر دو غیرمنطقی 
اســت اصلاح شــود و به امید خدا اصلاح نیز خواهد شد. رهبر 
انقلاب، اســتمرار جدی، دقیق و با ملاحظه همه جوانب کارهای 
آغاز شده و رفع مشکلات و آرام کردن محیط کسب‌وکار را وظیفه 
مسئولان خواندند و گفتند: اگر تهدیدی وجود دارد، دستگاه های 
خنثی کننده تهدید هم وجود دارنــد بنابراین مردم بدون دغدغه به 
کار و زندگی، تحصیل، کسب وکار و تجارت خود بپردازند. ایشان 
حاکم شدن آرامش و اعتمادبه نفس بر کشور را ضروری برشمردند 
و ابراز امیدواری کردند، خداوند آرامش و اطمینان قلبی را بر آحاد 

مردم نازل و مسئولان را به ادای وظایف خود موفق کند.

رهبر انقلاب با اشاره به حوادث و ناآرامی های دی ماه تاکید کردند:
برای همه جان باختگان رحمت و مغفرت الهی مسألت می کنیم

روز آزادی
عبدالله مومنی، مهدی محمودیان و ویدا ربانی

از امضاکنندگان بیانیه ۱۷ نفر آزاد شدند

چراغ سبز ایران به آژانس
شورای عالی امنیت ملی

با بازدید آژانس از مراکز هسته‌ای موافقت کرد

همه فرزندان ما بودند
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گروه بین‌الملل: ولودیمیر زلنســکی، رئیس جمهور اوکراین در 
پیامی که شامگاه دوشــنبه در کانال تلگرام خود منتشر کرد از 
موضعی انعطاف پذیرتر پرده برداشــت که نشان‌دهنده آمادگی 
کی یف برای پذیرش طرح های پیشنهادی ایالات متحده است. 
او به صراحت اعلام کرد که کشــورش با تمام پیشــنهادهای 
واقع بینانه واشنگتن، از جمله برقراری یک آتش بس بی قید و 
شرط و بلندمدت، موافقت کرده است. این اظهارنظر در حالی 
صورت می گیرد که پیش از این، خطوط قرمز دو طرف مانع از 
پیشرفت جدی در مذاکرات شده بود. با این حال، زلنسکی در 
ادامه سخنان خود مدعی شد که روسیه همچنان بر طبل جنگ 
می کوبد و این پیشنهادهای صلح طلبانه را رد کرده است. او با 
متهم کردن مسکو به تلاش برای وارد آوردن ضربات دردناک 
به زیرساخت ها و توان نظامی اوکراین، فضای روانی حاکم بر 
میدان نبرد را متشنج توصیف کرد. به باور رئیس جمهور اوکراین 
در شرایطی که هیأت اعزامی کی یف در ژنو مستقر شده و آماده 
گفت‌وگوهای فشرده است، سایه سنگین بی‌اعتمادی و تداوم 
حملات روسیه، مسیر رســیدن به یک توافق پایدار را ناهموار 
کرده است. اکنون نگاه تمامی ناظران بین‌المللی به نشست های 
سه جانبه‌ای دوخته شده که قرار است در سوئیس برگزار شود؛ 

نشست هایی که می تواند، تعیین کننده سرنوشت میان مدت این 
جنگ فرسایشی باشد.

در کانون مذاکرات پیش‌رو در ژنو، مسئله‌ای بنیادین و بسیار 
بحث برانگیز قرار دارد که به سرنوشت بلندمدت مناطق شرقی 
اوکراین گره خورده اســت. این مناطق که بخش های وسیعی 
از آن در حال حاضر تحت کنترل نیروهای فدراســیون روسیه 
است، قلب تپنده درگیری های ارضی و هویتی میان دو کشور 
به شــمار می‌رود. مسکو برای هرگونه توافق احتمالی و توقف 
عملیات نظامی، شروط ســختگیرانه‌ای را روی میز گذاشته 
است که پذیرش آنها برای دولت زلنسکی یک چالش سیاسی 
و حاکمیتی بزرگ محســوب می شود. روسیه به‌طور مشخص 
خواســتار خروج کامــل نیروهای نظامی اوکرایــن از منطقه 
راهبردی دونباس شــده اســت. این جغرافیا شامل شهرهایی 
اســت که نه تنها از نظر نظامی بســیار مستحکم و نفوذناپذیر 
طراحی شــده‌اند بلکه بر فراز منابع طبیعی و ذخایر زیرزمینی 
بسیار غنی قرار دارند که ارزش اقتصادی آنها برای آینده هر دو 
کشور حیاتی است. از منظر کرملین، تسلط کامل بر این مناطق 
بخشی غیرقابل مذاکره از امنیت ملی روسیه و تضمینی برای 
حفاظت از جمعیت روس تبار منطقه تلقی می شود. در مقابل، 

موضع رسمی کی یف در آستانه مذاکرات ژنو بر حفظ وضعیت 
موجود در خطوط مقدم فعلی اســتوار است. دولت اوکراین به 
صراحت اعلام کرده که عقب نشــینی یک جانبه نیروهای خود 
را از مناطقــی که با هزینه های انســانی و مادی فراوان حفظ 
شده‌اند تحت هیچ شــرایطی نخواهد پذیرفت. کی یف معتقد 
اســت، توقف درگیری ها باید بر اســاس واقعیت های میدانی 
فعلی و بدون واگذاری امتیــازات ارضی کلان صورت گیرد تا 

توازن قوا برای مذاکرات سیاسی آینده حفظ شود.
شــکاف عمیق میان خواسته های روسیه برای تخلیه کامل 
دونباس و پافشــاری اوکراین بر حفــظ خطوط دفاعی فعلی، 
مذاکرات ژنو را بــه یکی از پیچیده ترین مذاکرات ســال های 
اخیر تبدیل کرده اســت. درحالی که زلنسکی تلاش می کند با 

پذیرش پیشــنهادهای آمریکا، خود را به عنوان طرف طرفدار 
صلــح در افکار عمومی جهان معرفی کند، روســیه بر تحقق 
اهداف راهبردی خود در شرق تأکید دارد. تضاد میان پیشنهاد 
آتش بس بی‌قید و شــرط و واقعیت های سخت میدانی نشان 
می‌دهد که مسیر صلح فراتر از بیانیه های تلگرامی است. منابع 
غنی دونباس و استحکامات نظامی موجود در آن، این منطقه 
را بــه جایزه‌ای بزرگ تبدیل کرده که هیچ یک از طرفین حاضر 
به عقب نشینی از آن نیستند. روزهای آینده در ژنو نه تنها برای 
تمامیت ارضی اوکراین بلکه برای نظم امنیتی اروپا تعیین کننده 
خواهد بود زیرا هرگونه توافق یا بن بســت در این نشســت ها، 
جهت گیری سیاســت بین‌الملل در قبال بحران شرق را برای 

سال های طولانی ترسیم خواهد کرد.

زلنسکی آتش بس بی قید و شرط را پذیرفت

وع پایان جنگ شر

دستیار ارشد رئیس جمهور روسیه از تهدیدهای اخیر 
واشــنگتن علیه ایران با گســیل ناوگروهی به غرب آسیا 
در عین ابراز تمایل به دیپلماســی با تهران انتقاد کرد. او 
همچنین گفت که اتحادیه اروپا سعی در محاصره دریایی 
روسیه دارد و ناتو در تدارک عملیات های تهاجمی علیه 
این کشور در حوزه بالتیک است. »نیکولای پاتروشف« 
دســتیار رئیس جمهور روسیه و رئیس شــورای دریایی 
این کشــور گفت کــه تحولات پیرامون ونــزوئلا و ایران 
نشان‌دهنده بازگشــت »دیپلماســی قایق های توپدار« 
اســت اما هژمونی غرب در دریا تا حد زیادی به گذشته 
پیوسته اســت. پاتروشف در گفت‌وگویی با پایگاه خبری 
aif.ru بیان کرد: »وقایع نشــان می‌دهد که دریا بار دیگر 

به سکوی پرشی برای تجاوز نظامی تبدیل می شود. رویه 
قدیمی دیپلماســی قایق های توپدار در حال بازگشــت 
اســت که تحولات ونزوئلا یا رویدادهای پیرامون ایران 
گواه آن است«. پاتروشف همچنین اعلام کرد که روسیه، 
ایران، چین کشتی هایی نیروی دریایی خود را برای انجام 
رزمایــش در تنگه هرمز اعــزام کرده‌انــد. این رزمایش 
تحت عنــوان »منطقــه امنیــت دریایــی ۲۰۲۶« برگزار 
می شود. همچنین گزارش ها حاکی از آن است که اواخر 
فوریه هم هشتمین دور از مانورهای ایران، روسیه و چین 
در شــمال اقیانوس هند برگزار خواهد شد. هدف از این 
رزمایش ها، افزایش امنیت تجارت دریایی جهانی اعلام 
شده است. پاتروشــف در بخش دیگری از این گفت‌وگو 
دربــاره رزمایش دریایــی »اراده برای صلــح ۲۰۲۶« با 
شــرکت روســیه، چین، ایران، امارات متحــده عربی و 
آفریقای جنوبی در ماه ژانویه گفت: »در ماه ژانویه اولین 
رزمایش دریایی بریکس با عنوان اراده برای صلح ۲۰۲۶ 
در اقیانــوس اطلس جنوبی به طــور موفقیت آمیز برگزار 
شد. نیروی دریایی این کشورها همکاری در حفاظت از 
مسیرهای تجاری را تمرین کردند که این مسیرها در حال 
حاضر به طور فزآینده‌ای ازجملــه در برابر دزدی دریایی 
غربی آسیب پذیر شده‌اند«. پاتروشف تأکید کرد که نیروی 
دریایی روسیه باید همواره توانمندی های قابل توجهی را 
در مناطق مهم دریایی مستقر نگه دارد تا رفتار کشورهای 

غربی را تعدیل کند

دیپلماسی قایق های توپدار
روایت دستیار پوتین

از رزمایش ایران، روسیه و چین

آسیاادامه تیتر یک

در طرف مقابل، ریاست هیأت آمریکایی را استیو ویتکاف 
برعهده داشــت و همانند مذاکرات پیشــین در مسقط، جرد 
کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ نیز در گفت‌وگوها 
حضور داشــت. منابع ایرانی اعلام کردند که تمرکز اصلی این 

دور از مذاکرات بر موضوع هسته‌ای ایران و 
رفع تحریم های آمریــکا علیه تهران بوده و 
مسائل منطقه‌ای و موشــکی در دستورکار 
گفت‌وگوها قرار نداشته است. این تفکیک 
موضوعــی از نــگاه برخــی تحلیلگــران 
نشــان‌دهنده تلاش دو طرف برای تمرکز بر 
حوزه های قابل حصول توافق در کوتاه مدت 
و جلوگیری از پیچیده شدن مذاکرات با طرح 

مسایل فرابرجامی است.
دونالــد ترامپ، رئیس‌جمهــور آمریکا، 
نیــز در اظهاراتــی تأکیــد کرد کــه به طور 

»غیرمستقیم« در این مذاکرات مشارکت دارد. وی در گفت‌وگو 
با خبرنگاران در هواپیمای ویژه ریاست جمهوری این مذاکرات 
را »بسیار مهم« توصیف کرد و گفت: »من به طور غیرمستقیم 
در آن دخیل خواهم بود«. ترامپ در پاســخ به پرسشی درباره 
چشــم‌انداز توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران اظهار کرد 
که ایران پیش تر رویکردی ســختگیرانه داشته اما پس از حمله 
جنگنده های بی۲ آمریکایی به تأسیســات هســته‌ای ایران در 
تابستان گذشــته، پیامدهای این سیاست را درک کرده است. 
وی افــزود: »من فکر نمی کنم آنها بخواهند با پیامدهای عدم 

دستیابی به توافق روبه‌رو شوند«.
مارکو روبیو، وزیــر خارجه آمریکا، نیز پیش تر در اظهاراتی 
گفته بود: »فکر می کنم اگر فرصتی برای دستیابی به یک توافق 
دیپلماتیک که مســایل مورد نگرانی ما را پوشش دهد به وجود 
بیاید، ما کاملًاً آماده و گشــوده به آن خواهیــم بود. با این  حال 
نمی خواهم اغراق کنم، این کار قطعاًً دشوار خواهد بود«. روبیو 
تصریح کرد: »دستیابی به توافق های واقعی با ایران برای بسیاری 
دشــوار بوده اســت زیرا ما با روحانیون شــیعه روبه‌رو هستیم 
که تصمیم های خود را بر پایــه ملاحظات الهیاتی می گیرند، نه 
ژئوپلیتیکی«. این سخنان بازتاب‌دهنده نگاه بدبینانه بخشی از 
دستگاه سیاست خارجی آمریکا نسبت به ساختار تصمیم گیری 

در ایران و پیچیدگی های دستیابی به توافقی پایدار است.
در همین‌ حال، روزنامه وال‌اســتریت ژورنال در گزارشــی 
مدعی شــد که ایران در مذاکرات ژنو، ایده‌های تازه‌ای ازجمله 
»تعلیق غنی ســازی«، »انتقال بخشــی از ذخایــر اورانیوم به 
خــارج« و حتــی »توافق‌های اقتصادی با آمریــکا« را مطرح 
کرده است. این رسانه نوشــت که این پیشنهادها شامل توقف 

کامل غنی ســازی، که مطالبه اصلی ترامپ اســت، نمی شــود 
و همین موضوع می تواند، مانعی برای رســیدن به توافق نهایی 
باشــد. براســاس برخی گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، 
پیشــنهادهای مطرح  شده از سوی ایران در این دور از مذاکرات 
شامل توقف غنی‌سازی به مدت 3 سال و پس از آن از سرگیری 
غنی سازی در سطح ۳.۶ درصد، عدم آزمایش موشک جدید در 
این دوره 3 ساله، ترک مخاصمه غیررسمی با اسرائیل، واردات 
۲۰۰ میلیارد دلاری از آمریکا شــامل هواپیما، خودرو و ســایر 
کالاها همچنین واگذاری پروژه هــای نفتی و معدنی به ارزش 
۳۰۰ میلیارد دلار به شرکت های آمریکایی بوده 
اســت. در مقابل، برخی منابع دیگر گفته‌اند 
که ایران از مذاکره بر ســر اصل غنی‌سازی و 

کاهش برد موشک ها امتناع کرده است.
در همین حــال حمید قنبــری، معاون 
دیپلماســی اقتصــادی وزارت امورخارجه 
اظهار کرد: در مذاکــرات جاری میان ایران 
و آمریکا منافع مشــترک در حوزه های نفت 
و گاز، ســرمایه گذاری های معدنی و حتی 
خرید هواپیما در متن مذاکرات گنجانده شده 
اســت. قنبری افزود: برای پایداری توافق، 
ضروری اســت که آمریــکا نیز بتوانــد در حوزه‌هایی با بازده 

اقتصادی بالا و سریع، بهره مند شود. معاون 
دیپلماســی اقتصادی وزارت خارجه ادامه 
داد: منابع محدود یا مسدودشــده ایران نیر 
بخشی از توافق خواهند بود و آزادسازی آنها 
باید واقعی و قابل اســتفاده باشد، نه صرفاًً 

نمادین یا مقطعی.
این مقام مســئول تصریح کرد: مذاکرات 
با هدف دســتیابی به توافق جــدی پیگیری 
می شوند اما هیچ دستگاه یا نهاد داخلی نباید 
فعالیت هــای عادی خود را به بهانه مذاکرات 

متوقف کند.
بــا پایان این دور از مذاکرات، خبرنگار اعزامی ایرنا به ژنو به 
نقــل از منابع نزدیک به هیأت مذاکره‌کننده ایرانی اعلام کرد که 
مذاکرات »بســیار جدی« بوده و »بر روی برخی مباحث کلی 
تفاهم شده است«. به گفته این منابع، قرار شد، گفت‌وگو درباره 
جزئیات بیشتر پس از مشورت هیأت ها با پایتخت‌ها ادامه یابد. 
خبرگــزاری بلومبرگ نیز گزارش داد که دور ســوم مذاکرات در 
آینده‌ای نزدیک و پس از مشــاوره هر دو طرف با مقامات عالی 

برگزار خواهد شد.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در جمع بندی خود 
از این نشست گفت: »از دیروز رایزنی ها شروع شده بود و گروسی به 
ژنو آمد و در ابعاد فنی بحث های خوبی با ایشان انجام شد و ایشان 
دیدار با هیأت آمریکایی داشــت«. وی با اشاره به فضای مذاکرات 
افزود: »در این دور نســبت به دور گذشته، بحث های کاملًاً جدی 

مطرح شد و فضای سازنده تری وجود داشت«.

عراقچی ادامــه داد: »ایده های مختلفی مطرح شــد و این 
ایده هــا به صورت جدی مــورد بحث واقع شــد و نهایتاًً ما بر 
یک سری اصول راهنما توانستیم یک موافقت کلی پیدا کنیم که 
از این به بعد براساس آن اصول حرکت خواهیم کرد و وارد متن 
یک توافق احتمالی خواهیم شد«. وی در عین حال تأکید کرد: 
»این بدان معنا نیســت که به ســرعت می توانیم به توافق برسیم 
ولی حداقل مسیر شروع شده اســت. امیدواریم هر چه زودتر 
این کار انجام شود و آمادگی داریم برای آن وقت کافی بگذاریم 
ولی وقتی به تدوین متن می‌رســد، کار یک مقدار مشــکل تر و 

ریزتر می‌شود«.
وزیــر امور خارجه ایران همچنین گفت: »پیشــرفت خوبی 
نسبت به جلسه گذشته صورت گرفت و الان مسیر روشنی پیش 
رو داریم که به نظرم مثبت است«. وی افزود: »زمان مشخصی 
تعیین نشــد و قرار شــد، دو طرف روی متن‌هــای یک توافق 
احتمالی کار انجام دهند و بعد ما این متن ها را تبادل کنیم و بعد 
از آن تاریخ دیگری را برای دور ســوم در نظر بگیریم«. عراقچی 
درباره چارچــوب مذاکرات نیز تصریح کرد: »نقشــه راه به آن 
معنا نیست ولی الان تصویر روشن تری داریم که چه کاری باید 
صورت بگیرد و چه کاری در ادامه مســیر باید انجام شود. البته 
هنوز دو طرف مواضعی دارند که نزدیک شــدن به همدیگر کار 
می برد ولی حداقل الان یک سری اصول راهنما و راه روشن تری 

داریم که در آن مسیر حرکت کنیم«.
نیز گفت:  مسعود پزشکیان رئیس جمهور 
مذاکــرات با هماهنگی کامل و مجوز رهبری 
در حال انجام اســت و هــدف ما حل واقعی 
مسائل است، نه گفت‌وگو برای گفت‌وگو. ما 
به طور جدی ]در مذاکرات[ به‌دنبال دستیابی 
به نتیجه هستیم و امیدواریم این روند به نتایج 

ملموس منتهی شود.
البوســعیدی، وزیر خارجه  همچنین بدر 
عمان نیز بیــان کرد: مذاکرات غیرمســتقیم 
امروز میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات 
متحده آمریکا در ژنو با پیشــرفت خوب در جهت شناســایی 
اهداف مشــترک و مســائل فنی مرتبط به پایان رسید. فضای 

نشست ها سازنده بود.
ما بــا همــکاری یکدیگر تلاش هــای جدی بــرای تعیین 
مجموعه‌ای از اصول راهنما برای یک توافق نهایی انجام دادیم. 

نقش مدیرکل آژانس بسیار مورد قدردانی قرار گرفت.
هنوز کار زیادی باقی مانده است و طرف ها با گام‌های بعدی 
مشخص، پیش از نشست بعدی، محل مذاکرات را ترک کردند.
در مجموع، دومین دور مذاکرات ژنــو را می توان مرحله‌ای 
مهم در روند گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن 
دانســت؛ مرحله‌ای که اگرچه هنوز به نتیجه و توافق مشخصی 
منجر نشــده اما به نظر می‌رسد مسیر گفت‌وگو را روشن تر کرده 
و زمینه را برای ادامه مذاکرات در دورهای بعدی فراهم آورده تا 

همچنان دیپلماسی بر تخاصم ترجیح داده شود.

آغاز مسیر توافقآغاز مسیر توافق
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۲۷ بهمن‌، زادروز زنی بود که ادبیات ایران را با »سیلیِِ« 
رفتنش شــوکه و غافل گیر کرد؛ فاطمــه )غزاله( علیزاده. 
او کــه در مشــهد زاده شــد و در مه غلیــظ جواهرده به 
ابدیت پیوست، نویســنده‌ای بود که میان بندهای خشک 
حقوق دانشگاه تهران و اشــراق پرنیانی سوربن، دومی را 
برگزید تا راوی نوری باشــد که از پس شــکاف دیوارهای 
کهــن می تابد. علیــزاده در آثــارش، به‌ویــژه در »خانه 
ادریســی ها«، مرثیه ســرای شــکوهی در حال احتضار و 
در تقابل با طوفان های زمانه اســت. او با نثری که بیشتر 
بــه مینیاتورهای ظریف می ماند تا جملات ســاده، دنیایی 
نیمه‌رویایی بنا کرد. آثاری چون »شــب های تهران«، »دو 
منظره« و مجموعه‌داســتان »چهــارراه«، آینه تمام نمای 
نســلی آرمان خواه بود کــه واژه هایی چــون »عدالت« و 
»تجلی« برایشــان تقدس داشــت. علیزاده سه سال پس 
از مرگ خودخواســته‌اش، جایزۀ ۲۰ ســال داستان نویسی 
ایران را دریافت کرد تا ثابت شــود که صدای او، تازه پس 
از خاموشی، طنین واقعی‌اش را یافته است. او نویسنده‌ای 
»صاحب ســبک« بود که زنان را از قالب های کلیشــه‌ای 
گاهی و حتی »شرارتی  خارج کرد و به آن ها هویت، خودآ
گاهانه« بخشــید. درکِِ جهان علیزاده، نیازمند نگاهی  آ
اســت که هم ظرافت های شــاعرانه را بشناســد و هم به 
ابزارهای نقد مدرن مسلح باشــد. نرگس باقری، شاعر، 
منتقد ادبی و استادیار دانشگاه، که در آثاری چون »زنان در 
داستان های کوتاهِِ معاصر«، به کالبدشکافی زیست زنانه در 
متن پرداخته، در گفت‌وگو با ایبنا در مورد بی مهری نسبت 
به آثــار غزاله علیزاده در زمان حیاتــش می گوید: »اگر به 
نوشته ها و مطالبی که از نویسندگان و دوستان غزاله منتشر 
شده‌است، ســری بزنید می بینید که همۀ آن ها متفق‌القول 
هستند که در مورد آثار او بی توجهی شده و نتوانسته‌اند حق 
مطلب را ادا کنند«، خودش هم نوشته است: »امروز که از 
اداره آمدم نظام )همسرش( گفت حسن گفته‌است چیزی 
برای غزاله ننوشــتند، بهتر است خودمان بنویسیم، از این 
قضیه مهی از حقارت روی ســرم نشست... گفتم که فکر 
کنم این نوعی افتخار است برای من که در این مملکت دو 

کتاب منتشر کردم و یک کلمه هم درباره‌اش ننوشتند.« 

دیالکتیک زن اثیری و زن زمینی
باقری دربــارۀ شــخصیت‌های زن آثار غزالــه علیزاده 
می گوید: »اگر زن اثیری، آسمانی، پاک و دست نیافتنی، نماد 
مادر مثالی در وجه مثبت باشد یعنی دارای ویژگی‌هایی مثل 
مظهر حیات بودن، گرما، پرورش و فراوانی، در آثار علیزاده 
می توان چنین شــخصیت هایی را مشاهده کرد مثل رحیلا در 
»خانۀ ادریســی ها« که از فرشته بودن تنها دو بال کم دارد یا 
لوبا که در وصفش آمده است: »خلقتش از آب و گل نبود«، 
از ســویی دیگر زنانی داریم که در وجه منفی کهن‌الگو قرار 
دارند یعنی ویژگی هایــی مانند جادوگری، نابودگری، ترس، 
تاریکی و مرگ دارنــد مانند رعنا که »پیش از قدم نحس او 
آبرو داشتیم، آن آتشــپاره که آمد، رسوا شدیم« یا رکسانا که 
دربارۀ او آمده »از نوع آن زن هایی اســت که مرا به وحشت 
می‌انــدازد.« علاوه بر این دو گونه، شــخصیت هایی داریم 
که تلفیقی از این دو وجه هســتند مانند آسیه در »شب های 
تهران«که در وصفش آمده: »در روح او فرشــته و شــیطان 
عجین شــده بودند.« در آثــار غزاله علیــزاده مانند صادق 
هدایــت، تنها زن اثیری و زن زمینی )لکاته( دیده نمی شــود 
بلکه گاهی این دوگانگی در یک شــخصیت جمع می شود. 
هم چنیــن زنان تنهــا ابژه های نــگاه مردانه نیســتند، آن‌ها 
گاه هستند.  خودشــان از این دوگانگی رنج می برند و به آن آ
مثلًاً رکســانا می گوید: »اغلب ســقوط کرده‌ام، دختری که 
می شــناختم و توی آینه می‌دیدمش در رختکن های چوبی 
گاهی ارزشمند است. اما در کل خلق  جا مانده.« این خودآ
تصاویر یک ســویه فرشته/شــیطان، دور از واقعیت است، 
این نگاه امکان دیدن زنان عادی با ویژگی های انســانی را از 
مخاطب می گیرد و همین طور تأکید بر اسرارآمیز بودن موجب 
می شــود که زنان را ناشناخته قلمداد کنیم که در این صورت 
باز هم شــناخت واقعی مختل می شود و بر شناخت و درک 

درست روابط مثبت میان زن و مرد تأثیر منفی دارد.« 
این منتقــد در ادامه دربارۀ مفهــوم »خانه« و »امنیت 
از دســت‌رفته« در آثار علیــزاده، می گویــد: »در »خانۀ 
ادریســی ها«، خانــه فقط مکان داســتان نیســت و از 
منظرهای مختلف می توان به آن نگاه کرد و لایه های معنایی 

آن را تفســیرکرد. باشلار در »زیبایی شناسی فضا« خانه را 
نخستین جهان انســان و پناهگاه رویاها می‌داند اما برای 
شخصیت های داســتان این خانه پناهگاهی آرامش بخش 
نیســت. اگر رویاها تحقق نیافته باشــند، خانه تبدیل به 
زندان می شــود، برای همین است که شخصیت وهاب در 
این خانه مــدام کابــوس و ملال را تجربه می کند. یا اتاق 
رحیلا، مکان غیاب است. نثر علیزاده فضایی نیمه‌رویایی 
را برای انتقال حس غربت، حسرت و تعلیق ایجاد می کند. 
هم چنین جزئیات تنها برای بازنمایی واقعیت عینی نیست 
و مکانیســم های جابه جایــی، ادغــام و خیال های نهفته 
اســت. غزاله در گفت‌وگوهایش می گویــد جهان واقعی 
بیرونی را دوســت ندارد و با نوشتن ســعی می کند دنیای 
آرمانی خودش را بســازد و به جهان آشفته نظم بدهد. در 
چنین فضایی واژه ها دلالت ثابت ندارند و امکان تأویل های 
گوناگون فراهم می شود. نثر شاعرانۀ او کمک می کند که از 
منطق خشــک و روایتی رئالیستی فاصله‌ بگیرد و به رویا، 

خیال و جهان آرمانی‌اش نزدیک شود.«

 در جست‌وجوی نور
 نرگس باقری در ادامــه دربارۀ مختصات جهان آرمانی 
غزالــه علیــزاده می گوید: »منیر ســیدی -مــادر غزاله- 
می گوید: در فرانســه می‌گفتند باید رشته حقوق سیاسی را 
ادامه دهد اما او پایش را در یک کفش کرده بود که فلســفه 
اشراق بخواند، سرانجام رئیس کرسی فلسفه اشراق اسلامی 
غزاله را برای تحقیق در مورد فلسفه مولانا پذیرفت. در همین 
نقل قول می توان این نســبت را دید، وقتی کسی در پاریس 
که شهری مدرن اســت زندگی می‌کند اما به فلسفه اشراق 
علاقه دارد می تواند شــخصیت هایی خلق کند که برآمده از 
همین تجربۀ زیســته و باورهای او باشند. او در مصاحبه با 
ماهنامۀ »گردون« می گوید: »ما نســلی بودیم آرمان خواه. 
به رستگاری اعتقاد داشتیم... ما واژه های مقدس داشتیم: 
آزادی، وطــن، عدالت، فرهنگ، زیبایی و تجلی. تکان هر 
برگ بر شــاخه، معنای نهفته‌ای داشــت.« بنابراین جهان 
برای او لایه‌های پنهان و معنای نهفته دارد. در یادداشتی که 
قبل از مرگ خودخواسته‌اش می گذارد نیز می نویسد: »دیگر 
حوصله نــدارم، چقدر کلید در قفل بچرخانم و قدم بگذارم 
به خانه تاریک. من غلام خانه های روشنم.« این تقابل نور 
و تاریکی از همان فلســفۀ اشراق می‌آید. انگار که تمام عمر 
در جست‌وجوی همان نوری بوده است که سهروردی از آن 
سخن می گوید. شــخصیت‌های داستان های او نیز همواره 
در جست‌وجوی چیزی هســتند، وهاب در اتاق رحیلا به 
دنبال معنا و امنیت گمشده است، لقا به دنبال رهایی و خانم 

ادریسی به دنبال رستگاری ا ست.«

رمان نویس اشراقیرمان نویس اشراقی
جهان آرمانی و سبک روایی غزاله علیزاده

مهم ترین خصلتی که من و دوســتان دیگر در اصغر دادبه دیده‌ایم 
علاقه و مِِهری است که به فرهنگ ایران و زبان فارسی داشته است.

نصرالله پورجوادی

»اصغر دادبه« را که سه‌هفتۀ دیگر ٧٩ ساله می شود، به ایران‌دوستیِِ 
شداد و غلاظ‌اش می شناسیم. به دغدغه‌وارگی و البتّّه دردمندی‌اش 
نسبت به زبان فارسی. در این سال ها هرجا بر مرکب سخن سوار شد 
یــا مطلبی قلمی کرد، محال بود در آن مجال و مقال، از ایران چیزی 
نگوید و ننویســد. همیشه و همه حال همّّت و حمیّّت‌اش پاسداری 
و پاسبانی از فارسی‌زبانی بود. از فتور و قصور دولت مردان می گفت 
که در خواب غفلت‌اند و مصادیق و معاییر فرهنگ مان را دولت های 

دیگر دارند به تاراج می برند. 
او حالا گرفتار بیماری ســختی شــده اســت و با تومور مغزی 
و گفته می شــود متعاقب آن، نســیان )که امیدوارم موقّّتی باشــد(

دست‌وپنجه نرم می کند. در تمام عمر آنی و دمی 
از تحقیــقِِ عمیق عدول و نزول نورزیده اســت. 
اگرچه فلســفه‌ و منطق را به‌درســتی می‌داند امّّا 
در میــان ادب‌دانان بی ماننــدان روزگار ما جای 
دارد. در سعدی شناســی از قلّّه نشــینان است و 
در حافظ پژوهــی دریایی از فضل. و البته معلّّمی 
دوست‌داشتنی و محبوب و مشکور شاگردان‌اش 
در همــۀ این چهار دهه تدریس در گروه فلســفۀ 
دانشــگاه علامه طباطبایی چنان که سیدفتح‌الله 
مجتبائی درباره‌اش گفته اســت: »من ۸۰ ســال 
معلمی کرده‌ام و کم تر دیده‎ام کسی در امر معلمی 
و از نظر شیوۀ تدریس و حسن رفتار به پای دکتر 
دادبه برســد.« نیز سیروس شمیسا نوشته است: 

»حافظۀ بســیار قوی او باعث شده اســت که نقاوه‌ای از اشعار نغز 
فارســی را به خاطر داشته باشد و در خطابه های خود به جا و به سزا 
از آن ها اســتفاده کنند. دادبه، مردی است مدیر و مدبر که می تواند 
برنامه‌ریزی داشته باشد و گروهی را رهبری کند. به قول سعدی »فرّّ 
فرماندهی« دارد. اگر کاری را از او بخواهد تا جایی که بتواند از نفوذ 

خود در یاران استفاده کرده و آن را به سامان می‌رساند.«
این شــاگرد برحقّّ مهدی حمیــدی شــیرازی، احمد مهدوی 
دامغانی، امیرحســن یزدگردی، جواد مصلح، غلام‌حسین صََدیقی، 
ابوالحسن جلیلی و امیرحســین آریان پور البتّّه ربع قرنی می شود که 
بخش ادبیّّات مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی را هم اداره می کند؛ 
از آغاز تابســتان ١٣٧٨ تا امروز، با کارنامه‌ای مشحون از ۶٩ تألیف 
مدخل و ۴١٩ ویرایش مقاله؛ ازجمله »تََجََسُُّمِِ اََعْْمال«، »تََجْْرید«، 
ـْتان«، »بََراعََتِِ اِِسْْتِِهْْلال«،  »تََخْْییل«، »اََنْْوََری«، »بََهاریّّه«، »بوس�
»باطِِنیّّه«، »حُُسْْــنِِ تََعْْلیل«، »بازْْگََشْْتِِ اََدََبی«، »ایهام«، »ایجاز وََ 
اِِطْْناب«، »اِِدْْراک«، و »خُُسْْرو و شیرین«. آخرین سخنرانی‌اش را 
هم در همین مرکز ایراد کرد؛ شــب سیّّدفتح‌الله مجتبائی، سه شنبه، 

۱۸ آذر امسال.

مقالات رندانه
او که پنج ســال پیش، کتابخانۀ شخصی‌اش 
مشــتمل بر ۸۸۳ جلد کتاب و ۱۱۳ عنوان مجلّّه 
در زمینه های ادبیّّات و فلســفۀ اسلامی را به این 
مؤسّّسه اهدا کرد و اکنون به نام خودِِ او و به صورت 
جداگانه نگهداری می شود، آثاری چون »کلیّّات 
فلســفه« و »فخر رازی« را نگاشــته، »الحكمۀ 
العرشيّّۀ« ملاصدرا و »کلیّّات نجیب کاشانی« را 
تصحیح کرده، »دیوان ظهیر فاریابی« و »حواصل 
و بوتیمارِِ« امیرحسن یزدگردی و »حافظ )زندگی 
و اندیشــه(؛ )مجموعۀ مقالات(« را فراهم آورده 
است و »فرهنگ اصطلاحات کلامی«، »رسالۀ 
منطق هنر شــهر« و »شناخت شناسی در فلسفۀ 

به احترام اصغر دادبه آن ادیبِِ فلسفه دان که درگیر بیماری دشواری شده است

فرّّ فرماندهی فرهنگی
یاد

سینمای ایران

طی روزهای گذشــته خبری در رسانه های رسمی در ارتباط با 
نوبت اکران فیلم های نوروزی ســینما در سال 1405 منتشر شد. 
براساس این خبر سه فیلم »استخر«، »نیم شب« و »خانم والده« 
از شــانس های اصلی اکران عید ســال جدید هستند. خبری که 
البته مهدی کرم پور، دبیر شــورای صنفی نمایش، روز گذشته آن 

‌را تکذیب کرد.

وضعیت سینما
اما قبل از آنکه مهدی کرم پور که احتمالًاً بعد از انتشار خبر اکران 
نوروزی، مورد هجوم تلفن خبرنگاران و دست‌اندرکاران فیلم ها قرار 
گرفتــه، آن را تکذیب کند، با ابراهیم عامریان تهیه کننده فیلم »خانم 
والده« تماس گرفتیم تا بدانیم آیا درخواســتی بــرای دریافت اکران 
نوروزی داشــته اســت یا خیر؟ تهیه کننده فیلم هایی چون مجموعه 
تگزاس، فسیل و مرد عینکی که این‌روزها برای حضور در جشنواره 
برلین به آلمان ســفر کرده، در این ارتباط گفــت: »واقعیت‌اش این 

است که درحال حاضر هیچ فیلمی برای اکران نداریم«.
او در ادامه افزود: »فیلم خانم والده هنوز آماده نیست و به همین 
خاطر ما برای اکران نوروز نه درخواســتی داشــتیم و نه کسی از ما 

خواسته است که درخواست بدهیم«.
این تهیه کننده ضمن اعلام اینکــه در حال حاضر هیچ کاری در 
دست تولید ندارد، افزود: »ما امسال فیلم کفایت مذاکرات را داریم 
که تا آخر ســال روی پرده است و برای سال بعد هم باید برنامه‌ریزی 

کنیم«.
عامریان همچنین در ارتباط با آینده کاری در سینما گفت: »الان 
شرایطی نیست که کسی بتواند پیش بینی درستی از آینده داشته باشد. 
تا به حال در چنین شرایطی نبودیم و ما سینماگران هم مثل بقیه مردم 

هستیم و باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی می‌افتد«.

تهیه کننده فیلم خانم والده در ادامه گفت: »هیچ چیزی نمی شود 
گفت. البته کارمــان را تعطیل نکرده‌ایم و بچه ها کارشــان را انجام 

می‌دهند. اما خب شرایط عجیب و غریبی است«.
او که در ســال های اخیر تهیه کننده جمعــی از پرفروش ترین 
کمدی های ســینمایی بوده نیز با بیان اینکه ممکن است تغییراتی 

برنامه سینماها در نوروز 1405 هنوز مشخص نیست

ابهام در اکران

حمیدرضا محمدی 

روزنامه‌نگار
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رابــرت دووال، بازیگر برنده جایزه اســکار که بیش از 
همــه با فیلم هــای »پدرخوانده«، »اینــک آخرالزمان« و 
مجموعه‌ای از نقش‌های مردان ســخت جان در کارنامه‌ای 
تحسین شده که شش دهه به طول انجامید شناخته می شد، 

درگذشت. او ۹۵ سال داشت.
به نقل از بیانیه‌ای که از سوی دفتر روابط عمومی او به 
نمایندگی از همســرش، لوسیانا، منتشر شد، رابرت دووال 
روز یک شنبه در خانه‌اش در شهر میدلبرگ ایالت ویرجینیا 

در آرامش، چشم از جهان فرو بست.
دووال به یادماندنی ترین نقش خود را به عنوان مشاور ارشد 
خانواده کورلئونه در فیلم »پدرخوانده« به کارگردانی فرانسیس 
فورد کوپولا ایفا کرد. نقشــی که نخستین نامزدی از مجموع 
هفت نامزدی جایزه اســکار را برای او بــه ارمغان آورد. او دو 
ســال بعد، بار دیگر همین نقش را در »پدرخوانده: قســمت 
دوم« تکرار کرد. دووال در شهر ســن‌دیگو در ایالت کالیفرنیا 
به دنیا آمد. پدرش افســر نیروی دریایی بود و همین پیشــینه 
باعث شد او در طول دوران بازیگری‌اش نقش های متنوعی از 
گاوچران ها گرفته تا نظامیان را ایفا کند. او در کالج پرینســیپیا 
در ایالــت ایلینــوی تحصیل و در دوران جنگ کــره در ارتش 
آمریکا خدمــت کرد. پس از آن به نیویــورک رفت و زیر نظر 
استاد برجسته بازیگری، سََنفورد مایزنر، به تحصیل هنر نمایش 
پرداخت. در همان ســال‌ها، با داستین هافمن هم خانه بود و با 
جین هکمن، بازیگر جوان دیگری که بعدها به موفقیت بزرگی 
رسید، رفت‌وآمد داشت. جین هکمن سال گذشته درگذشت. 
دووال پــس از حضور در چندین نمایش صحنه‌ای، در ســال 
۱۹۶۲ با ایفای نقش کوتاه اما کلیدی آرتور بو رََدلی در نســخه 
سینمایی »کشتن مرغ مقلد« به سینما معرفی شد. پس از آن، 
نقش های ســینمایی متعددی به او پیشنهاد شد؛ از جمله نقش 
منفی در مقابل جان وین در فیلم »شهامت واقعی«، تنها نقشی 
که جان وین برایش جایزه اسکار گرفت، نقش سرگرد »فرانک 
برنز« در فیلم »مش« به کارگردانی رابرت آلتمن، و نقش اصلی 
در نخســتین فیلم بلند علمی- تخیلی و پادآرمان شهری جورج 
لوکاس با عنــوان »تی‌اچ‌اکس ۱۱۳۸« )۱۹۷۱(، که در آن همه 
بازیگران، سرهای تراشیده داشتند. این فیلم یک سال پیش از 
»پدرخوانده« اکران شد و بازی دووال در نقش تام هاگن، وکیل 
خانواده کورلئونه، او را به سطح تازه‌ای از شهرت رساند. پس از 
آن، او بی‌وقفه کار کرد، از بازی در نقش مدیر شبکه تلویزیونی 
در فیلم »شــبکه« گرفته تا حضور در تلویزیون با مینی سریال 
بســیار موفق »کبوتر تنها«. دووال برای بــازی در نقش یک 
خواننده موســیقی کانتری در فیلم »بخشش های محبت آمیز« 
)۱۹۸۳( جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد. فیلمی 

که در آن، خودش آوازها را نیز اجرا کرد.
او همچنین برای نقش یک افســر تفنگداران دریایی که 
با خانواده‌اش در تعارض است، در فیلم »سانتینی بزرگ«، 

و نیز برای بازی در نقش ســرهنگ دوم کیلگور در حماسه 
جنگ ویتنام »اینک آخرالزمان« نامزد اسکار شد. فیلمی 
که بار دیگر او را با کوپولا همراه کرد و جمله معروفش »من 
عاشــق بوی ناپالم در صبح هستم« به یکی از نقل‌قول های 

ماندگار تاریخ سینما بدل شد.
دووال در سال ۱۹۹۰ در »پدرخوانده: قسمت سوم« حضور 
نیافت، تصمیمی که به‌دلیل اختلاف مالی با کوپولا گرفته شد. 
او بعدها به باب کوستاس گفت که آل پاچینو قرار بود پنج برابر 
دستمزدی که به او پیشنهاد شده بود، دریافت کند. موضوعی 
که از نظرش کاملًاً غیرقابل قبول بود. او در گفت‌وگویی دیگر با 

لََری کینگ، این تصمیم را مسئله‌ای اصولی توصیف کرد.
نقش آفرینی در وســترن های دیگر نیز بخشی از کارنامه او 
بود. از جمله فیلم »دشت باز« در کنار کوین کاستنر و نقش‌اش 
در مینی سریال »مسیر شکسته« که برایش جایزه اِِمی به همراه 
داشــت. دووال به فیلمســازی نیز روی آورد. او نویسندگی، 
کارگردانــی و بــازی در فیلم »حــواری« )۱۹۹۷( را بر عهده 
داشت که داســتان واعظی پریشان حال را روایت می کرد. پس 
از آن، فیلم های »تانگوی ترور« و »اســب های وحشی« را نیز 
کارگردانی کرد و برای بازی در »حواری« بار دیگر نامزد جایزه 
اسکار شد. او تا دهه ۲۰۱۰ همچنان فعال ماند و آخرین نامزدی 
اسکارش را در ۸۴سالگی برای فیلم »قاضی« )۲۰۱۴( به‌دست 
آورد. از دیگــر فیلم های متأخرش می توان به »جک ریچر« و 
»بیوه ها« اشاره کرد.  دووال در طول دوران حرفه‌ای‌اش نقش 
چندین شخصیت تاریخی را نیز بازی کرد، از جمله رابرت ای. 
لی در »خدایان و ژنرال ها«، ژوزف استالین در فیلم تلویزیونی 
»اســتالین«، و جنایتکار نازی آدولف آیشمن در فیلم »مردی 
که آیشــمن را دستگیر کرد«. او چهار بار ازدواج کرد و آخرین 
ازدواجش با بازیگر و کارگردان آرژانتینی، لوسیانا پدرازا بود. در 
ســال ۲۰۰۴، در دوران ریاست جمهوری بوش، نشان ملی هنر 
به او اهدا شــد. در پایان، نماینده دووال اعلام کرد که مراســم 
رســمی یادبودی برگزار نخواهد شد. خانواده او از علاقه مندان 
خواسته‌اند برای گرامیداشت یادش، »فیلمی خوب تماشا کنند، 
دور یک میز با دوستان داستانی تعریف کنند، یا به دل طبیعت 

بزنند و زیبایی جهان را قدر بدانند«.

هالیوود در سوگ 
درگذشــت رابرت دووال با واکنش گسترده و احساسی 
چهره های هالیوود روبه‌رو شد. واکنش هایی که او را »غولی 
در بازیگری« و »یکی از بزرگ ترین بازیگران تاریخ سینما« 
توصیــف می کننــد. او در طول بیش از شــش دهه فعالیت 
هنری، هفت بار نامزد جایزه اســکار شــد و در سال ۱۹۸۴ 
میلادی برای بازی در فیلم مهربانی های لطیف جایزه بهترین 

بازیگر مرد را دریافت کرد.
در  دووال  هم بــازی  آل پاچینــو،  واکنش هــا  میــان  در 
»پدرخوانده« گفت: »موهبت شــگفت‌انگیز او همیشه به یاد 
خواهد مانــد«. و او در پیامی دیگر گفت: »او ذاتاًً بازیگر بود. 
فهم عمیق‌اش از بازیگری و استعداد خارق‌العاده‌اش همیشه در 

یادها می ماند. دلم برایش تنگ خواهد شد«.
آدام سندلر با انتشــار عکس هایی از همکاری‌شان در فیلم 
»زرنگ‌بازی« )۲۰۲۲( نوشــت: »بی نهایــت بامزه. بی نهایت 
قدرتمند. یکی از بزرگ‌ترین بازیگرانی که تا به حال داشــته‌ایم. 

هم صحبتی و خندیدن با او لذت محض بود«.
رابــرت دنیرو، هم‌بازی او در »پدرخوانده: قســمت دوم«، 
گفت: »خدا نگهدار بابی. امیدوارم من هم تا ۹۵سالگی زندگی 

کنم. روحش شاد«.

دلم برایش تنگ می شوددلم برایش تنگ می شود
ادای احترام آل پاچینو و رابرت دنیرو و دیگران به رابرت دووال

اسلامی« را آمادۀ چاپ دارد، همین‌روزهای پیش از بیماری، کتاب 
»رنــدی آموز و...: مجموعه  مقاله های حافظ پژوهی« را از ســوی 
انتشارات فرهنگ معاصر، در ۶۱۸ صفحه و با بهای ۸۰۰ هزار تومان 
بیرون داد تا معلوم‎مان شود او لحظه‌ای از غور و غوص بازنمانده بود 
و ایستایی برایش معنایی نداشت و حتّّی آخرین مقالۀ منتشرشده‌اش 
هم، بهار امســال با عنوان »نگاه شاعرانۀ ســعدی به مسئلۀ جبر و 

اختیار« در شمارۀ ۳۱ مجلّّۀ »سعدی شناسی« به طبع رسید.
این ادیب یزدی در بخشــی از همین کتاب تازه‌اش نوشــته است: 
»آشــنایی من با شــعر حافظ حدود چهار - پنج سالگی آغاز شد. 
نخســت، در پرتو زمزمه‌هــای گاه گاهی پــدرم و زمزمه های بیش از 
گاه گاهی پدربزرگم. هر دو غالباًً اشعاری را زمزمه می کردند که بعدها 
دانستم اشعار حافظ است. آن روزها خانه‎ها، حتی خانه های –به تعبیر 
امروز- طبقۀ متوسّّط خانه های نسبتاًً بزرگی بود با حیاط های بالنّّسبه 
وسیع که غالباًً در میان آن ها باغچه‌ای قرار داشت. حدود یک متر یا 
Roo-(اندکی بیش تر پایین تر از سطح حیاط. از حیاط به »رو-خونه

.»»)Too-khoona(تعبیر می شد در برابر »تو-خونه »)khoona

در میان اخبار بد امسال که انگار قرار نیست تمامی داشته باشد، 
حالا تازه ترین‌اش، همین خبر بیماری او بود که مثل پتک بر سرمان 
فرود آمد. امّّا نوری در دل مان گواهی می‌دهد و هنوز سوســو می‌زند 
کــه او این مریضی لعنتی را در هم می شــکند و بــه هم می کوبد، از 
بســتر برخواهد خاست، همۀ ما را خواهد شــناخت، دوباره قلم به 
دست می گیرد و سخنرانی می کند و چنان گذشته، و چنان همیشه، 
پرشوروشــر از زبان فارسی و ایران می گوید. دل‌مان خوش است که 
دوباره برایمان غزلی از حافظ می خواند و تفسیر و تحلیل می کند، و 

چه کسی برتر و بهتر از او. 

حســن ختام فرازی از ســخنرانی اوســت در خانۀ کتــاب دِِبا 
)کتاب فروشی مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی( به مناست روز شعر 
و ادب فارسی در 27 شهریور 1403؛ »گفتۀ حافظ شیرازی که »عدو 
چو تیغ کِِشــد، من ســپر بیندازم/ که تیغِِ ما به جز از ناله‌ای و آهی 
نیست// مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن/ که در شریعتِِ ما 
غیر از این گناهی نیست« نشان از صلح طلبی مردم ایران و این همان 
مکتب اخلاقی ماســت. می کوشم به این پرسش پاسخ دهم که زبان 
و ادب فارســی چه هنری دارد و برای ما چه می‌کند؛ نخست آن که 
فرهنگ می ســازد. این مهم را از نظــر دور ندارید که تمدّّن جوانب 
عینی زیست ماست امّّا فرهنگ جوانب اخلاقی و رفتاری و نظری و 
خرد و اخلاق و آموزش است و ازهمین‌رو جهان امروز گرفتار تمدّّن 
بی فرهنگ است که اگر فرهنگ بود این همه انسان کشته نمی شد که 
به اســتناد سعدی شیرازی »علم آدمیت است و جوانمردی و ادب/ 
ور نی ددی به صورتِِ انســان مصوََّری.« پس نخســتین اثر و تأثیر 
ادبیّّات فارسی، فرهنگ سازی اســت و حذف آن ها از کتب درسی 
خیانت است که به قول فردوسی توسی: »ز دانا بپرسید پس دادگر/ 
کــه فرهنگ بهتر بود یا گهر// چنین داد پاســخ بدو رهنمون/ که 
فرهنگ باشد ز گوهر فزون// که فرهنگ آرایش جان بود/ ز گوهر 
سخن گفتن آسان بود«. کار دوم ادبیات ما هویّّت سازی، چه فردی 
و ملّّی اســت. هویّّت ملی مثل مادّّه‌ای اســت که مبهم است و ادب 
ملّّی با چنین پشتوانه‌ای مثل صورتی است که بر آن عارض می شود. 
زبان ملّّی مهم است و حمله هایی که به زبان ما می‌شود به‌همین‌ سبب 
است، چنان که شهاب‌الدّّین سهروردی که جان بر سر راه ایران نهاد 
گفت اصل اشیا همان صورت است پس اهل هویت ملّّی، زبان ملّّی 

است و جوانان باید بدانند که جز آستان ایران، پناهی نداریم.«

گزارش: سینمای جهان

در ســبک کاری‌اش بدهد گفت: »ما کماکان برای مخاطب فیلم 
می سازیم اما شــاید از این به بعد بیشــتر در زمینه اجتماعی فیلم 

بسازیم«.
محمد حسین شایسته، تهیه کننده فیلم استخر هم در گفت‌و گو با 
سازندگی حضور این فیلم در جمع فیلم های اکران نوروزی را تکذیب 
کرد. شایســته در این ارتباط گفت: »هیچ برنامه و درخواستی برای 

اکران نوروزی نداشته‌ایم«.
این در حالی اســت که از دفتر ســازندگان فیلم »نیم شــب« به 
کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه کنندگی حبیب‌الله والی نژاد 
هنوز درخواستی را برای دریافت اکران نوروز 1405 به شورای صنفی 
نمایش نداده اســت. با این وجــود و در حالی که مهدی کرم پور دبیر 
شــورای صنفی نمایش نیز ماجرا را تکذیب کرد، معلوم نیست منشأ 

این خبر کجاست و چرا چنین خبری را منتشر کرده است؟

رویای اکران پر رونق
به نظر می‌رسد که انتشار نام تعدادی از فیلم های مطرح سینمای 
ایران در سال گذشــته برای اکران نوروزی بیشــتر رویایی باشد که 
شورای صنفی و ســینماگران برای رونق گیشه در یکی از مهمترین 
بخش های اکران سال داشته باشند اما آنچه در عمل مشخص است 

نوعی رخوت و انتظار از سوی صاحبان اثر است. 
یکــی از تهیه‌کنندگان ســینما در این مورد به ســازندگی گفت: 
»متأســفانه تولید که هیچ، همه کارهایمان تعطیل شده است«. او با 
بیان اینکه چنین تعطیلی ضررهای مالــی هنگفت و جبران ناپذیری 
دارد، افــزود: »غم‌انگیز بودن ماجرا اینجاســت که همــه دارند کار 
می کنند و فقط ما اجازه کار نداریم«. اشــاره او به مشــاغل دیگری 
است که در حال حاضر فعالیت شان را به طور مستمر انجام می‌دهند: 
»جالب است که حتی پلتفرم ها دارند کارهایشان را می سازند و پخش 
می کنند اما نوبت به ســینما که می شــود، ماجرا فــرق می کند. چرا 
ســینماگران برای کار کردن باید فحش بخورند«.واقعیت این است 
که در هفته های اخیر برخی از سریال های مطرح پلتفرم های مختلف 
اقدام به انتشار فصل ها و قســمت های تازه کرده‌اند اما آن طور که از 
تولیدات ســینمایی خبر می‌رســد، وضعیت متفاوت است. با وجود 
آنکه نهادهای مختلف دســت‌اندرکار ســعی دارند فضا را به حالت 
طبیعی بازگردانده و بتوانند ســینما را از مسیر تعطیلی و رکورد خارج 
کنند، اما به نظر می‌رسد مســائل مهم اقتصادی و اجتماعی بیش از 
هر بخشــی در فرهنگ، تولیدات و اکران‌های سینمایی را تحت تأثیر 
قرار داده اســت.  این در حالی‌اســت که در ســال‌های اخیر سینما 
بیش از هر زمان دیگری با بحران مخاطب مواجه بوده اســت آنهم در 
شرایطی که تعداد و کیفیت سالن‌های سینما و حجم و تنوع آثار به طرز 
چشــمگیری افزایش یافته‌اند. اما شاید مخاطبان از راه های مختلف 
بتوانند به تولیدات پلتفرم ها دسترسی پیدا کنند اما برای رفتن به سینما، 
به عنوان یک ضیافت فرهنگی چیزی فراتر از وقت فراغت نیاز است.
با این وجود به نظر می‌رســد ســینمای ایران در یک نقطه دشوار 
قرار گرفته باشد و جشنواره فیلم فجر چهل‌و چهارم می تواند مصداق 
ضرب‌المثل »سالی که نکوست از بهارش پیداست« شود. جشنواره 
فیلم فجر که همواره ویترین یک ســال سینمای ایران است، در این 
دوره یکی از ســخت ترین و ضعیف ترین ادوارش را سپری کرد و این 
خود می تواند آینه‌ای باشــد که چهره سینمای ایران در سال آینده را 

بازتاب می‌دهد. 

ابهام در اکران

الهه علیرضالو/ ایکنا



 سال نهم  شماره 062186
بررسی تحولات اقتصادیچهارشنبه 29  بهمن 1404 توسعه

در میان مردم این باور رایج اســت که هر فرد بهتر است با 
فردی از طبقه و جایگاه اجتماعــی هم تراز خود ازدواج کند. 
ضرب‌المثل »کبوتــر با کبوتر، باز با باز« بازتاب همین گرایش 
فرهنگی اســت و بر هم کفو بودن اقتصادی و اجتماعی افراد 
تأکید دارد. با این‌ حال، مطالعات جدید اقتصاددانان نشــان 
می‌دهد که تداوم چنین الگویی برای همســرگزینی می تواند به 
موروثی شــدن فقر در خانواده هــای کم‌درآمد بینجامد. وقتی 
ازدواج ها عمدتــاًً درون یک طبقه اقتصادی صورت می گیرد، 
منابع، فرصت ها و شبکه‌های اجتماعی نیز در همان محدوده 
باقی می ماند و شــکاف میــان طبقات بازتولید می شــود. در 
مقابل، اگر دختران یا پســران خانواده های کم‌درآمد بتوانند با 
افرادی از طبقات برخوردارتر ازدواج کنند، احتمال جابه‌جایی 

اقتصادی و بهبود موقعیت نسل بعد افزایش می یابد.
در جامعه ایــران نیز گرایش به ازدواج هم طبقه‌ای بســیار 
پررنگ است. در شرایطی که شکاف درآمدی، بیکاری جوانان 
و نابرابری دسترسی به آموزش باکیفیت وجود دارد، تداوم این 
الگو می تواند تحرک اجتماعی را محدودتر کند. وقتی فرزندان 
خانواده های کم‌درآمد عمدتاًً در همان شــبکه های اجتماعی 
و اقتصــادی ازدواج می کننــد، منابع، ســرمایه اجتماعی و 
فرصت های شــغلی در همان محدوده باقی می ماند و فاصله 
طبقاتی بازتولید می شــود. یافته های جدید اقتصادی نشــان 
می‌دهد، الگویــی که در فرهنگ عامه مطلوب و طبیعی تلقی 
می شود لزوماًً به تحرک اجتماعی بیشتر منجر نمی شود و حتی 

ممکن است به تثبیت نابرابری های موجود کمک کند.
نتایج مطالعات اقتصاددانان در ایالت ماساچوست آمریکا 
نشــان می‌دهد که تغییرات در ســازوکارهای بــازار ازدواج، 
به‌ویژه کاهش تمایل بــه ازدواج درون طبقه اجتماعی به طرز 
قابل توجهی به بهبود تحرک اقتصادی بین نسلی زنان کمک 
کرده اســت. به عقیده اقتصاددانان، بازار ازدواج، مانند بازار 
کار، می توانــد نقش مهمی در شــکل‌دهی بــه فرصت های 
اقتصادی افراد ایفــا کند. در جوامعی کــه ازدواج ها عمدتاًً 
درون یــک طبقــه اجتماعی یــا اقتصادی مشــخص انجام 
می شود، ســاختار طبقاتی جامعه بازتولید می شود. در چنین 
شــرایطی، وضعیت اقتصادی پدر و مادر بــه احتمال زیاد به 
نسل بعد منتقل می شود و تحرک بین نسلی محدود می ماند. 
به بیان ساده، اگر افراد عمدتاًً با کسانی ازدواج کنند که از نظر 
اقتصادی مشــابه خودشان هســتند، فاصله طبقاتی پایدارتر 
می شــود. برای مثال اگــر فرزندان خانواده هــای ثروتمند با 
یکدیگــر و فرزندان خانواده های فقیر نیــز با هم ازدواج کنند 
احتمال اینکــه وضعیت مالی آنها به فرزندانشــان هم منتقل 
شود بسیار زیاد است. اما وقتی تمایل به ازدواج درون‌طبقه‌ای 
کاهــش می یابد و افراد از طبقات مختلف بیشــتر با یکدیگر 
ازدواج می کنند، پیوندهای اقتصادی میان طبقات گســترش 
پیدا می کنــد. در این حالت، دختــران خانواده های کم‌درآمد 
شــانس بیشــتری دارند که با مردانی از طبقات بالاتر ازدواج 
کنند و بالعکس. این امر باعث می شــود، رابطه مســتقیم و 
سخت گیرانه میان وضعیت اقتصادی خانواده مبدأ و وضعیت 
اقتصادی خانواده مقصد تضعیف شــود. در نتیجه، وابستگی 
سرنوشت اقتصادی زنان به جایگاه اقتصادی پدرانشان کاهش 
می یابد و امکان جابه جایــی در نردبان اقتصادی افزایش پیدا 
می کند. ازدواج یکی از مهم ترین ســازوکارهای انتقال منابع، 
شبکه های اجتماعی و سرمایه انســانی است. همسر نه تنها 
منبع درآمد بلکه دسترســی به ارتباطــات اجتماعی، اعتبار، 
آموزش بهتر بــرای فرزندان و امنیت اقتصــادی را نیز فراهم 
می کنــد. بنابراین، تغییر در الگوهای همســرگزینی می تواند 
به‌اندازه تغییر در دســتمزدها یا فرصت های شغلی بر تحرک 
اقتصــادی اثر بگــذارد. در دوره هایی که زنــان هنوز حضور 
گسترده‌ای در بازار کار نداشــتند، ازدواج یکی از اصلی ترین 
مســیرهای تعیین کننده موقعیت اقتصادی آنان بود. کاهش 
همســرگزینی درون طبقه‌ای در چنین شرایطی عملًاً به‌معنای 
باز شــدن کانال های جدید برای بهبــود وضعیت اقتصادی 
زنان بوده است. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که تحرک 
اقتصادی صرفاًً نتیجه سیاست های بازار کار یا رشد اقتصادی 
نیست بلکه به ســاختارهای اجتماعی و الگوهای خانوادگی 
نیز وابسته اســت. هرچه مرزهای طبقاتی در انتخاب همسر 
کمرنگ تر شود، امکان جابه جایی بین نسل ها بیشتر می شود و 

ساختار اجتماعی انعطاف پذیرتر خواهد بود.
تغییرات در سازوکارهای بازار ازدواج، به‌ویژه کاهش تمایل 
بــه ازدواج درون همان طبقه اجتماعی، به طرز قابل توجهی به 
بهبود تحرک اقتصادی بین نسلی زنان کمک کرد؛ به طوری که 
حتی بدون ورود گسترده زنان به بازار کار، تحرک آنها نسبت به 
نسل های قبلی افزایش یافته بود. این یافته ها دیدگاه جدیدی را 
درباره تحرک اقتصادی زنان پیش روی ما می‌گذارند و اهمیت 
عوامل اجتماعی، خانوادگی و بازارهای متصل به ازدواج را در 
تقویت یا تضعیف فرصت های برابر برای زنان برجسته می‌کنند.

کبوتر با باز
ازدواج های هم طبقه ای چگونه فقر و نابرابری را 

موروثی می کنند؟

مهتا معرفت
نویسنده در هفته‌نامه تجارت‌فردا

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

آمارها اگر درســت خوانده شــوند، آینه تمام نمای واقعیت 
اقتصاد اقتصاد کشور هستند نه برای سیاه نمایی و نه برای بزک 

کردن بلکه برای دیدن تصویر واقعی. 
ایــران با جمعیتی حــدود ۸۷ میلیون نفــر، نزدیک به ۶۵ 
میلیون نفر در ســن کار دارد. با این‌ حال، تنها ۲۵ میلیون نفر 
شاغل‌ هســتند؛ یعنی کمتر از یک سوم کل جمعیت کشور بار 
اصلی اقتصاد را به دوش می کشند. در شرایط طبیعی، انتظار 

می‌رود حدود ۳۸ میلیون نفر در اقتصاد فعال 
باشند اما فاصله میان وضعیت موجود و این 

ظرفیت بالقوه چشمگیر است.
از میان ۲۵ میلیون شاغل حدود ۲ میلیون 
نفر شــغل پاره‌وقت دارند و کیفیت اشتغال 
نیز با چالش های جدی روبه‌روست. حدود 
۴۰ درصد شــاغلان خوداشــتغال‌ هستند؛ 
۱۷ میلیون نفــر در کارگاه هــای زیر ۱۰ نفر 
و ۱۵ میلیــون نفــر در کارگاه های زیر ۵ نفر 
فعالیت می کنند؛ بخش‌هایــی که عموماًً از 
ثبات شــغلی و حمایت‌هــای قانونی کامل 
برخوردار نیســتند. همچنین ۱۴ میلیون نفر 
از شــاغلان فاقد بیمه‌اند و در زمره اشتغال 
غیررســمی قرار می گیرند. این یعنی بیش از 

نیمی از نیروی کار کشــور در فضایی با حداقل امنیت شغلی 
کار می کنــد. وقتی تنها ۲۵ میلیون نفر از ۸۷ میلیون جمعیت 
ایران شــاغل‌ هســتند و ۱۴ میلیون نفر از آنان نیز بیمه ندارند، 
آمارها به‌روشنی از شــکنندگی بازار کار حکایت می کنند. از 
سوی دیگر، تنها حدود ۵ میلیون کارگر مشارکت مؤثر در تولید 
ناخالص داخلی دارند؛ رقمی که نشــان می‌دهد، بهره‌وری و 
ساختار تولید با محدودیت های جدی مواجه است. سهم زنان 
نیز در بازار کار پایین اســت؛ کمتر از ۴ میلیون نفر از شاغلان 
کشور زن هستند و نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده به ۵۸ درصد 
می‌رسد. نرخ رســمی بیکاری در کشور حدود ۷ درصد اعلام 
می شود اما این عدد همه واقعیت را بازتاب نمی‌دهد. در برخی 
اســتان ها نرخ بیکاری به بیش از ۱۳ درصد می‌رسد. همچنین 
نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ســال ۲۱.۵ درصد و برای گروه 
۱۸ تا ۳۵ سال ۱۵.۹ درصد است؛ یعنی از هر پنج جوان، یک 
نفر بیکار است. افزون بر این ۱۲ میلیون جوان ایرانی نه شاغل‌ 
هستند و نه در حال تحصیل؛ گروهی که در ادبیات اقتصادی 

به جمعیت »NEET« معروفند. 
برآیند این اعداد نشان می‌دهد هر یک نفر شاغل باید هزینه 
زندگی حــدود ۳.۵ نفر را تأمین کند. با وجود آنکه ســالانه 
به طور متوســط ۲۰۰ هزار نفر به جمع شاغلان افزوده می‌شود، 
این میزان پاسخگوی نیاز اقتصاد و حجم ورود جوانان به بازار 

کار نیست. این آمارها نشــان می‌دهد، اقتصاد ایران با کمبود 
اشتغال باکیفیت، مشارکت پایین نیروی کار و فشار سنگین بر 

جمعیت شاغل روبه‌روست.
این ارقام تصویــری از اقتصادی ارائــه می کنند که از نظر 
ظرفیت انسانی غنی اســت اما در بهره گیری از این ظرفیت با 
محدودیت های جدی مواجه است. از ۸۷ میلیون نفر جمعیت 
۶۵ میلیون نفر در ســن کار قرار دارند اما تنها ۲۵ میلیون نفر 
شاغل‌ هستند؛ یعنی بخش بزرگی از توان بالقوه نیروی انسانی 
بالفعل نشــده است. وقتی در شــرایط طبیعی باید حدود ۳۸ 
میلیون نفر در اقتصاد فعال باشــند امــا فاصله‌ای ۱۳ میلیونی 
وجود دارد، این شکاف خود را به شکل فشار معیشتی، کاهش 

درآمد ســرانه و کندی رشــد اقتصادی نشان می‌دهد. کیفیت 
اشــتغال نیز چالش برانگیز اســت. ۱۴ میلیون نفر از شاغلان 
فاقد بیمه‌اند و در بخش غیررسمی کار می کنند، ۱۵ میلیون نفر 
در کارگاه های زیر پنج نفر فعالیت دارند و ۴۰ درصد شــاغلان 
خوداشــتغال هستند؛ ســاختاری که اغلب با درآمد ناپایدار، 
بهره‌وری پایین و نبود حمایت های اجتماعی همراه است. تنها 
۵ میلیون نفر مشارکت مؤثر در تولید ناخالص داخلی دارند که 
بیانگر تمرکــز تولید در بخش محدودی از نیروی کار و ضعف 

گسترده در بهره‌وری است.
از ســوی دیگر، ســهم پایین زنان در بازار کار و نرخ بالای 
بیکاری زنان تحصیلکرده نشــان می‌دهد، بخشــی از سرمایه 
انسانی کشــور عملًاً بلااستفاده مانده اســت. بیکاری ۲۱.۵ 
درصــدی جوانان ۱۵ تا ۲۴ ســال و وجــود ۱۲ میلیون جوانی 
که نه شــاغل‌ هســتند و نه در حال تحصیل، هشداری جدی 
درباره آینده بازار کار و پیامدهای اجتماعی آن است. در چنین 
شــرایطی هر شاغل باید هزینه زندگی حدود ۳.۵ نفر را تأمین 
کند که فشــار مضاعفی بر خانوارها وارد می کند. این آمارها 
تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که با نرخ رســمی بیکاری 
نسبتاًً پایین اما با مشارکت اندک، اشتغال غیررسمی گسترده، 
بهره‌وری محدود و نابرابری در دسترسی به فرصت های شغلی 
مواجه است؛ اقتصادی که مســئله اصلی آن نه فقط »کمیت 

شغل« بلکه »کیفیت، پایداری و کارآمدی اشتغال« است.
حالا کافی است برعکس ببینیم و به این پرسش پاسخ دهیم 
که اگر اقتصاد ایران درست کار می کرد، این آمارها چه وضعی 

داشتند؟
قاعدتاًً اگر اقتصاد ایران کارآمد و پویا بود باید دست کم ۳۸ 
میلیون نفر شــاغل، نرخ بیکاری تک‌رقمی پایدار با مشارکت 
بالا و ســهم بسیار کمتر اشتغال غیررســمی ‌داشتیم. در یک 
اقتصاد درست کار، از جمعیت ۶۵ میلیونی در سن کار، حدود 
۳۸ میلیــون نفر در بــازار کار فعال و بخش عمــده‌ای از آنان 
شــاغل بودند؛ نه اینکه تنها ۲۵ میلیون نفر بار اصلی اقتصاد 
را بر دوش بکشــند. نرخ بیکاری در چنیــن اقتصادی صرفاًً 
پایین آماری نبود بلکه همراه با نرخ مشارکت 
بالا معنا پیــدا می کرد؛ یعنی کاهش بیکاری 
ناشــی از ایجاد فرصت های واقعی شــغلی 
بود، نه خروج افراد از بازار کار. در وضعیت 
مطلوب، سهم اشتغال رسمی به مراتب بیشتر 
بود و اکثریت شاغلان از بیمه و حمایت های 
قانونی برخــوردار بودند؛ نه اینکه ۱۴ میلیون 
نفر در بخش غیررسمی فعالیت کنند. اشتغال 
در بنگاه های کوچک همچنان مهم می ماند 
اما وزن اصلی تولید و رشد اقتصادی بر دوش 
بنگاه های متوسط و بزرگ با بهره‌وری بالاتر 
قرار می گرفت. به جای تمرکز اثرگذاری تولید 
بر حدود ۵ میلیون نفر، بخش گســترده تری 
از نیــروی کار در خلــق ارزش افزوده نقش 
مؤثر داشــت. در یک اقتصاد ســالم، نرخ بیکاری جوانان به 
محدوده‌ای نزدیک به میانگین کل اقتصاد کاهش می یافت و 
جمعیت ۱۲ میلیونی جوانان خارج از تحصیل و اشتغال به طور 
چشــمگیری کوچک تر می شد. زنان ســهم بسیار بیشتری از 
اشتغال را در اختیار داشــتند و نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده 
به ســطحی متعارف و رقابتی کاهش پیدا می کرد به گونه‌ای که 
سرمایه انسانی آموزش‌دیده به موتور رشد تبدیل می شد، نه به 
ظرفیت بلااستفاده. در چنین شــرایطی، نسبت وابستگی نیز 
متعادل تر می بود و هر شاغل به جای تأمین هزینه زندگی ۳.۵ 
نفر، بار جمعیتی ســبک تری را تحمل می کرد. همچنین رشد 
سالانه اشتغال بسیار فراتر از ۲۰۰ هزار نفر بود و با سرعت ورود 
جوانان به بازار کار همخوانی داشت. در مجموع، اگر اقتصاد 
ایران درســت کار می کرد، تصویر غالب از بــازار کار، ثبات، 
بهره‌وری بالا، اشتغال رسمی گسترده، مشارکت فعال زنان و 

جوانان و فشار معیشتی کمتر بر خانوارها بود.
راســت گفتن با آمار یعنی پذیرش این واقعیت که چالش 
اصلی اقتصاد ایران فقط »نرخ بیکاری« نیست بلکه کیفیت 
اشتغال، بهره‌وری پایین، سهم محدود زنان و جوانان در بازار 
کار و گسترش اشــتغال غیررسمی اســت. تا زمانی که این 
تصویر به‌درستی دیده نشود، سیاســتگذاری مؤثر نیز شکل 

نخواهد گرفت.

معاملات روز گذشــته بورس تهران درحالی به پایان رسید 
که شــاخص کل با رشــد ۲۴ هزار و ۹۸۰ واحدی در ســطح 
۳ میلیون و ۸۴۷ هزار و ۵۴۹ واحد ایســتاد و نشــانه هایی از 
تقویت تقاضا در کلیت بازار مشــاهده شــد. شــاخص کل 
هــم‌وزن نیز با افزایش ۷ هزار و ۴۲۹ واحدی )۰.۷۶درصد( به 
عدد ۹۸۴ هزار و ۲۳۰ واحد رســید و تصویر متعادلی از رشد 
نمادهای بزرگ و کوچک ارائه داد. رشد همزمان شاخص کل 
و شاخص هم‌وزن نشــان می‌دهد، جریان تقاضا تنها به چند 
نماد شاخص ســاز محدود نبوده و بخش گسترده‌ای از بازار را 
دربر گرفته است. این اتفاق در شــرایطی رخ داد که بازار طی 
روزهای گذشــته با نوســاناتی همراه بود و اکنون بخشــی از 
فعالان نسبت به تداوم روند صعودی، محتاط اما امیدوار ظاهر 
شــده‌اند. در جریان معاملات دیروز، از میان نمادهای سهام، 

حق تقدم و صندوق های ســهامی ۵۹۹ نماد در محدوده مثبت 
و ۲۱۸ نماد در محدوده منفی معامله شــدند که بیانگر برتری 
قابل توجه خریداران در ســطح بازار اســت. این نسبت مثبت 
به منفی یکی از ســیگنال های مهم در تحلیل روند کوتاه مدت 
شــاخص کل محسوب می شود. ارزش ســفارش های خرید 
به یک هــزار و ۸۱۹ میلیارد تومان رســید، درحالی‌ که ارزش 
ســفارش های فروش ۶۱۹ میلیارد تومان بود. فاصله معنادار 
میان ســفارش های خرید و فروش نشــان می‌دهــد در پایان 
معاملات نیز کفه تقاضا ســنگین تر از عرضه بوده و بخشی از 
نقدینگی در صف های خرید باقی مانده است. در مجموع ۱۶۸ 
نماد در صف خرید و ۵۴ نمــاد در صف فروش قرار گرفتند. 
برتری صف های خرید نســبت به صف هــای فروش، تصویر 
مثبتی از فضای عمومی معــاملات ارائه می‌دهد و می تواند بر 
انتظارات معامله گران نســبت به جهت حرکت شــاخص در 
روزهای آینده اثرگذار باشــد. حجم معاملات سهام، حق تقدم 
و صندوق های ســهامی بــه ۱۸ میلیارد برگه رســید و ارزش 
معــاملات نیز رقم ۷ هزار و ۲۴۵ میلیــارد تومان را ثبت کرد. 

این سطح از ارزش معاملات نسبت به روزهای گذشته کاهش 
نشــان می‌دهد؛ موضوعی که معمولًاً به عنوان سیگنالی منفی 
برای تداوم پرقدرت روند صعودی تلقی می شود. سرانه خرید 
حقیقی ها ۵۳.۹ میلیون تومان و ســرانه فروش ۵۳.۶ میلیون 
تومان بود که نسبت قدرت خرید را در عدد یک نشان می‌دهد. 
این برابری نسبی بیانگر تعادل میان عرضه و تقاضاست هرچند 
برتری تعــداد نمادهای مثبــت و صف های خریــد حاکی از 
تمایل اندکی بیشــتر به سمت خرید است. در معاملات دیروز 
۱۶۴ میلیارد تومــان ورود پول حقیقی به ســهام، حق تقدم و 
صندوق های سهامی ثبت شد که ورود پولی محدود و کم جان 
ارزیابی می شود. در مقابل، صندوق های درآمد ثابت با خروج 
یک هزار و ۳۴۶ میلیارد تومان مواجه شــدند. با توجه به رشد 
همزمان شــاخص کل و هم‌وزن، برتری محســوس نمادهای 
مثبت، افزایش تعداد صف هــای خرید و ورود پول حقیقی به 
بازار سهام، می توان فضای عمومی معاملات را مثبت ارزیابی 
کرد. با این حال، مهم ترین عامل اثرگذار بر روند روزهای آینده 

بورس، نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا خواهد بود.

چرا اعداد و آمار اقتصادی به اشتباه بیان می شود؟

مرثیه آمار

شکاف بین فروشندگان و خریدارانشکاف بین فروشندگان و خریداران
چرا بازار سهام با رشد مواجه شد؟

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

بازار سهام
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دیروز پله های ســاختمان »بهشت« میزبان کسانی بود که 
دار و ندارشان در چهاردهمین روز از بهمن ماه، میان شعله های 
ســرکش بازارچه جنت آباد دود شــد و به آسمان رفت. تجمع 
مال باختگان بازار جنت مقابل ساختمان شورای شهر تهران، 
آن‌ هم درســت در روزی که علیرضا زاکانی برای پاسخگویی 
به صحن شــورا آمده بــود، پرده برداری از زخمــی بود که دو 
هفته است بر پیکر نحیف معیشت صدها خانوار تهرانی دهان 
باز کرده اســت. اینجا، در قلب تپنده مدیریت شهری، زنانی 
ایستاده بودند که صورتشان با سیلی سرخ وعده ها گرم مانده اما 

دست هایشان خالی تر از هر زمان دیگری است.

هیولای سیاه در حصار آبی
دو هفته از آن سه شــنبه کذایی )۱۴ بهمــن( می گذرد؛ روزی 
که ســتون های دود ســیاه از غــرب تهران بلند شــد و در عرض 

چند ســاعت، ســازه ۲.۳ هزارمتری بازار جنــت را به تلی از 
آهن پاره های درهم تنیده و مذاب تبدیل کرد. امروز اگر از حوالی 
تقاطع جنت آباد شــمالی و آبشناســان عبــور کنید، تنها یک 
هیولای فلزی فروریخته می بینید که پشت حصارهای آبی‌رنگ 
شهرداری کز کرده اســت. تا همین ۱۴ روز پیش، اینجا نبض 
زندگــی ۲۰۰ تا ۳۰۰ غرفه‌دار می‌تپید؛ جایی  که از شــیر مرغ تا 
جان آدمیزاد در آن یافت می شــد و عصای دست اهالی محل 
در روزهای گرانی بود. حالا اما، سکوت بعد از فاجعه، تنها با 
صدای باد در میان ورق های شیروانی سوخته شکسته می شود.

روایت زنانی که یک شبه فرو ریختند
در میان تجمع کنندگان مقابل شورا، چهره های مستأصلی 
دیده می شد که روایت هایشان فراتر از یک خسارت مالی ساده 
است. »الهه خانم«، زنی ۶۵ ساله که ۲۵ سال از عمرش را 
در این بازارچه سپری کرده، حالا مانده است که با قسط های 
عقب‌افتاده و چک های شــب عید چه کنــد. او که پیش از 
حادثه ۱.۵ میلیارد تومان کالا برای بازار شــب عید خریده 
بود، حالا با چشــمانی اشــک بار می گوید: »همه‌ چیز پودر 
شد. برق که قطع شد، کرکره های برقی مغازه بالا نرفت و من 

گاهی«  ماندم و تماشای سوختن هستی‌ام«. داستان »آیلین آ
و کافه »دانتیســم« اما تلخ تر از بقیه است؛ پناهگاهی که ۴۰ 
کودک مبتلا به ســندرم داون و اوتیسم در آن کار می کردند تا 
طعم استقلال و حضور اجتماعی را بچشند. حالا آن پیانو و 
کاردستی ها، خاکستر شده‌اند و بسیاری از این کودکان هنوز 
نمی‌دانند خانه دوم شان دیگر وجود ندارد. خانواده ها به آنها 
گفته‌اند »کافه به ســفر رفته است« چون واهمه دارند شوک 
تماشای آن اسکلت سوخته، روان حساس این بچه ها را برای 

همیشه در هم بشکند.

زاکانی و پاس کاری مسئولیت در زمین پیمانکار
شــهردار تهران دیروز در حالی از میان معترضان عبور کرد و 
به صحن شورا رفت که پاسخ هایش پس از جلسه، بیش از آنکه 
آرام بخش باشد، بوی »سلب مسئولیت« می‌داد. علیرضا زاکانی 
با اشــاره به اینکه تعهد شهرداری تنها »ایجاد بستر و تحویل به 
پیمانکار« بوده است، توپ را به زمین بخش خصوصی انداخت. 
او مدعی است که پیمانکار طرف حساب اصلی غرفه‌داران است، 
هرچنــد اعتراف کرد که حدود ۴۲ واحد از این غرفه ها متعلق به 

زنان سرپرست خانوار زیرمجموعه شهرداری بوده است. زاکانی 
در واکنش به فشار رسانه‌ها و تجمع کنندگان، قول‌هایی را ردیف 
کرد که تحقق آنها در فاصله ۳۰ روز مانده به پایان ســال، چیزی 
شــبیه به معجزه می طلبد. او وعده داد که تا قبل از عید، مکانی 
جدید برای اســتقرار این افراد فراهم، وام های حمایتی پرداخت 
گردد و تا یک ســال نیز از آنها اجاره‌ای دریافت نشود. اما سوال 
اصلی غرفه‌داران این اســت: »با کدام سرمایه؟« وقتی کالاهای 
خریداری شــده برای شــب عید خاکستر شــده و چک های 

تأمین کنندگان در راه اســت، غرفه رایگان بدون نقدینگی، تنها 
یک ویترین خالی برای نمایش فقر خواهد بود.

ایمنی؛ حلقه مفقوده مدیریت شهری
گزارش هــا حاکی از آن اســت که اتصال برق، کانون شــروع 
آتش ســوزی بوده است؛ حادثه‌ای که شاید با یک سیستم اطفای 
حریق ساده یا سیم کشی استاندارد هرگز به یک فاجعه ملی تبدیل 
نمی شــد. غرفه‌داران می گویند در قراردادهای ســالانه آنها هیچ 
اشــاره‌ای به نواقص ایمنی نشده بود و کپســول های آتش نشانی 
موجود در بازار نیز در لحظه حادثه، فاسد و بی‌اثر بودند. درحالی 
 که برخی مســئولان از اخطارهای مکرر به این ساختمان سخن 
می گویند، کســبه مدعی‌ هســتند هیچ گاه از این اخطارها مطلع 
نشده‌اند. تناقض میان آمار ساختمان های ناایمن تهران و آنچه در 
عمل رخ می‌دهد، بار دیگر این پرســش را مطرح می کند که چرا 
شهرداری تهران پیش از وقوع فاجعه از اهرم های قانونی خود برای 

ایمن سازی این سازه های موقت استفاده نمی کند؟

شب عیدی که سیاه شد
برای کسبه بازار جنت، اسفندماه تنها یک ماه تقویمی 
نیست؛ تمام امید آنها برای جبران کسادی ماه های اخیر 
بــه همین ۳۰ روز گــره خورده بود. حالا شــهرداری از 
آواربرداری و طی کردن »تشریفات قانونی« برای حراج 
ضایعات صحبــت می کند؛ فرآیندی که در بروکراســی 
اداری ایران، ماه ها به طول می‌افتد. وعده وام ۳۰۰ میلیونی 
یا حتی یک میلیــاردی، برای زنانی که ماهانه ۲۰ میلیون 
تومان اجاره خانه می‌دهند و تمام دارایی شــان در گروی 
چک های بازار اســت، نوشدارویی پس از مرگ سهراب 
به نظر می‌رسد. از سوی دیگر، انتقال کسبه به مکان های 
جدید در مناطق دیگر به معنای از دســت دادن مشتریان 
وفادار محلی اســت که سال ها طول کشیده تا جذب شوند. 
بازار جنت حالا دیگر یک بازار نیست؛ یک »پرونده« است. 
پرونده‌ای که نشــان می‌دهــد، چگونه نبود نظــارت دقیق بر 
پیمانکاران و نادیده گرفتن اســتانداردهای ایمنی در سازه های 
شهری، می تواند معیشت ۲۷۰ خانواده را در کمتر از سه ساعت 
ذوب کند. چشــم های مال باختگان جنت آباد اکنون به تقویم 
دوخته شــده اســت تا ببینند آیا اســفند برای آنها بوی »بهار 

دوباره« می‌دهد یا بوی غلیظ تر »خاکستر آرزوها«.

جامعه

گــروه اجتماعی: اصغر جهانگیر، ســخنگوی قــوه قضائیه، در 
نشســت خبری دیــروز خود که در آســتانه ماه مبــارک رمضان 
برگزار شــد، جزئیات تازه‌ای از پرونده های کثیرالشاکی، وضعیت 
متهمــان حوادث اخیر و آخرین اقدامات دســتگاه قضا در حوزه 
هوشمندسازی و مبارزه با فساد اقتصادی را تشریح کرد. وی در این 
نشست با تفکیک میان فریب خوردگان و عوامل اصلی آشوب ها از 
صدور بیش از ۸ هزار کیفرخواست در پرونده های اخیر خبر داد و 
تأکید کرد که رسیدگی به اتهامات، افرادی که نقش صحنه گردان و 
هدایت کننده در پشت‌پرده جریان های آشوب یا اقدامات تروریستی 

داشته‌اند با دقت و جدیت مضاعف ادامه خواهد یافت.

تفکیک قاطع میان لیدرهای آشوب و فریبخوردگان
جهانگیــر بــا ارائــه آمــار دقیــق از وضعیــت پرونده های 
بازداشت شــدگان وقایع دی ماه ۱۴۰۴ خاطرنشان کرد که دستگاه 
قضایی برای تفکیــک افراد بی گناه یا کم نقــش از عوامل اصلی، 
زمان و بررســی های موشــکافانه‌ای را اختصاص داده است. وی 
در تشریح این آمار اعلام کرد: »تا صبح امروز )سه شنبه( براساس 
اعلام دادستانی کل کشــور ۱۰ هزار و ۵۳۸ جلب به دادرسی و ۸ 
هزار و ۸۴۳ کیفرخواست در سراســر کشور صادر شده است که 
تعدادی از آنها در حال رســیدگی در دادگاه و برخی آماده ارســال 
هستند«. سخنگوی قوه قضائیه همچنین به رویکرد رأفت اسلامی 
درخصوص افراد کم تقصیر اشاره کرد و از صدور ۳ هزار و ۴۷ مورد 
منع تعقیب، ۹۶ مورد موقوفی تعقیب و ۵۰۸ مورد تعلیق تعقیب در 
این بازه زمانی خبر داد. وی در پاســخ به پرسشــی پیرامون امکان 
منتفی شدن پرداخت خسارت از سوی چهره های مشهور مشوق 
اغتشاشــات، تصریح کرد که این موضوع کاملًاً مصداقی است و 

اگر نوجوانی تحت تأثیر فضا قرار گرفته و مرتکب جرم مهمی نشده 
باشــد، ممکن است با اخذ تعهد پرونده‌اش مختومه شود اما برای 
کسانی‌ که نقش تحریک کننده و هدایت گر داشته‌اند، حساب کاملًاً 

جداست و فرآیند قضایی تا انتها طی خواهد شد.

فاکتور ۱۰ هزار میلیاردی خسارات به اموال عمومی و 
خصوصی

بخش قابل توجهی از ســخنان جهانگیر به برآورد خســارات 
مالی ناشــی از اغتشاشــات اخیر اختصاص یافت. وی با استناد 
به گزارش های کارشناســی مرکز وکلای قوه قضائیه و دادســتانی 
کل، مجموع خســارات زیرساخت های شهری در ۲۱ شهر را بالغ 
بر ۱۰ هزار میلیــارد تومان )۱۰ همت( اعلام کرد. طبق این گزارش 
بیشترین خسارت به استان گیلان و بازار تاریخی رشت با برآورد ۱۰ 
همت وارد شــده است. سخنگو در تشریح جزئیات این خسارات 
گفت: »۴۱۴ ساختمان دولتی، ۷۴۹ کلانتری، ۷۵۰ شعبه بانک، 
۶۰۰ دســتگاه خودپــرداز، ۱۲۰ مرکز بســیج، ۳۵ آمبولانس، ۵۰ 
خودروی آتش نشانی و ۲۵۳ ایستگاه اتوبوس در این وقایع آسیب 
دیده‌اند. همچنین ۳۰۰ واحد مسکونی، ۷۰۰ فروشگاه محلی، ۸۰۰ 
خودروی شــخصی و ۳۵۰ مســجد نیز از جمله اماکن خصوصی 
و مذهبی هســتند که مورد تعرض و تخریب قرار گرفته‌اند«. وی 
تأکید کرد که پرونده های مربوط به این خسارات در دادگستری های 
سراســر کشور تشکیل شــده و رســیدگی به آنها جهت استیفای 

حقوق بیت‌المال و مردم آغاز شده است.

تعقیب بین‌المللی »بنیاد پهلوی« و غارتگران بیت‌المال
سخنگوی دستگاه قضا از تمرکز ویژه بر پرونده »بنیاد پهلوی« 

خبر داد و ایــن نهاد را یک جریان غارتگر اموال مردم و بیت‌المال 
نامیــد. وی اظهار کــرد: »مرکــز وکلای قوه قضائیــه در حال 
جمع آوری مستندات مرتبط با جرایم این نهاد، از جمله میزان وجوه 
خارج شده و اموال به غارت رفته است. گزارش های ضابطان نشان 
می‌دهد که این جریان حتی در اقدامات تروریستی و واردات سلاح 
و مهمات نیز نقش داشته است«. جهانگیر هدف از این اقدامات 
را تنظیم یک دادخواســت بین‌المللی جامع علیه جنایات این بنیاد 
در طول دهه های گذشته برشــمرد تا حقوق ملت ایران در مجامع 

حقوقی جهان استیفا شود.

فرار شبنم نعمت‌زاده و وضعیت توبه »تتلو«
جهانگیر در ادامه نشست خبری به وضعیت پرونده های جنجالی 
چهره های شناخته شده پرداخت. وی درباره آخرین وضعیت پرونده 
شــبنم نعمت‌زاده صراحتاًً اعلام کرد: »این فرد پس از بهره مندی از 
مرخصی در موعد مقرر به زندان مراجعه نکرده و به همین دلیل حکم 
جلب وی صادر شده است. با توجه به متواری بودن متهم، اقدامات 
قانونی برای شناسایی و دستگیری او توسط ضابطان در دستورکار 
قرار دارد«. وی همچنین از برگزاری مزایده ملک متعلق به پدر این 
متهــم در لواســان در تاریخ  ۲۹ بهمن خبر داد تا بخشــی از حقوق 
مال باختگان جبران شود. در خصوص پرونده امیرحسین مقصودلو 

گزارش سخنگوی قوه قضائیه از خسارات اعتراضات اخیر

8800 کیفرخواست

خاکسترنشینان بازار جنت آبادخاکسترنشینان بازار جنت آباد
زنان و کسبه ای که یک شبه همه دارایی شان را از دست دادند، چشم انتظار کمک هستند

همین منطق درباره سرمایه انسانی نیز صادق است. 
نخبگان و نیروهای متخصص بیش از دیگران به افق های 
بلندمدت نیاز دارند. آنان زمانی می مانند و می سازند که 
بتوانند، آینده را قابــل  تصور ببینند. اما وقتی جامعه در 
وضعیت اضطراری مزمن قرار می گیرد، عقلانیت فردی 
به ســمت »نجات شــخصی« متمایل می شود. خروج 
سرمایه انسانی در چنین فضایی نه نشانه بی تعهدی بلکه 
واکنشی طبیعی به ناامنی ساختاری است. این مهاجرت 
خامــوش از پرهزینه ترین پیامدهــای اضطراب جمعی 
اســت؛ هزینه‌ای که آثار آن در کاهش ظرفیت علمی و 

اقتصادی کشور در دهه های بعد آشکار می شود.
در این میان، سرمایه اجتماعی بیش از همه آسیب 
می بینــد. اعتماد عمومی که پیش تر زیر فشــار تورم، 
بی ثباتــی قواعد اقتصــادی و نااطمینانی سیاســتی 
فرســوده شده بود با افزوده  شــدن سایه جنگ آسیب 
عمیق تری می بیند. اعتماد، بــرخلاف تصور رایج، با 
پیام های اطمینان بخش یا آمارهای رســمی بازسازی 
نمی شــود. اعتماد محصول تجربه زیســته امنیت و 
پیش بینی پذیری اســت. جامعه زمانی آرام می شود که 
ثبــات را در زندگی روزمره لمس کنــد، نه آنکه صرفاًً 
درباره آن بشــنود. به همین دلیل، نســخه های صرفاًً 
تکنیکی اقتصــادی در فضایی کــه اضطراب جمعی 

بالاست، کارایی محدودی دارند.
بازگشــت به ریل توســعه، پیش از هر اصلاح پولی 
یا بودجه‌ای، نیازمند بازســازی حس امنیت در جامعه 
است. این امنیت فقط به معنای نبود جنگ نیست؛ بلکه 
شامل کاهش تنش های خارجی، ثبات قواعد اقتصادی، 
پیش بینی پذیری سیاست‌ها و پایان ‌دادن به زیستن دائمی 
در وضعیت اضطراری اســت. توسعه در فضایی شکل 
می گیرد کــه مردم بتوانند آینده را تصــور کنند، برای آن 
برنامه‌ریزی کنند و باور داشــته باشــند، تلاش امروز به 
فردایی بهتر منتهی می شــود. بدون این افق ذهنی حتی 
بهترین سیاست های اقتصادی نیز در زمین بی‌اعتمادی 

کاشته می شوند و ثمری نمی‌دهند.
احیای ثبات، در نهایت، پروژه‌ای روانی-اجتماعی 
به همان اندازه اقتصادی است. جامعه‌ای که از بن بست 
هراس خارج نشود، نه سرمایه گذاری می کند، نه می ماند 
و نه می ســازد. توســعه پیش از آنکه در شاخص‌ها رخ 
دهد، در ذهن ها آغاز می‌شود؛ جایی  که آینده باید دوباره 

قابل‌ باور شود.

جمعی اضطراب 

ادامه یادداشت روز

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

)تتلو( و موضوع احراز توبه وی، سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: 
»احراز توبه موضوعی است که باید در دادگاه رسیدگی کننده بررسی 
و احراز شود. تا این لحظه، دادگاه اعلامی مبنی بر احراز توبه ایشان 
نداشته است و تا زمانی‌ که این موضوع به صورت رسمی توسط مرجع 

قضایی اعلام نشود، فرآیند رسیدگی ادامه دارد«.

برخورد با »خالی فروشی« در بازار طلا و هوشمندسازی 
قضایی

جهانگیر با اشــاره به نظارت دســتگاه قضا بر فضای مجازی 
از برخورد با ســکوهای مجازی که اقدام به »خالی‌فروشی« طلا 
می کنند، خبر داد. وی گفت: »برای جلوگیری از تکرار تجربه های 
تلخی نظیر کلاهبرداری های ســکه ثامن، دادســتانی کل کشور 
مهلتی تا ۲۵ اسفند ماه به این سکوها داده است تا طلاهای فروخته 
شــده را به صندوق امانــات بانک منتقل کنند. تاکنــون ۳ هزار 
کیلوگرم طلا در این راستا به بانک ها منتقل شده است«. در بخش 
تحول اداری، ســخنگو از راه‌اندازی »دســتیار هوشمند قضایی« 
سخن گفت که با استفاده از هوش مصنوعی، ایرادات احتمالی آرا 
را پیــش از امضا به قاضی اعلام کرده و حتی پیش نویس اولیه رأی 
را تهیــه می کند. وی این اقدام را گامی در جهت کاهش خطاهای 

انسانی و مدیریت تعارضات قانونی دانست.

صیانت از تولید و حقوق عامه
ســخنگوی دســتگاه قضــا در پایان گــزارش عملکــردی از 
حمایت های قضایی ارائه کرد و گفت که در 6 ماهه نخســت ســال 
۱۴۰۴ با اقدامات ســتاد اقتصاد مقاومتــی از تعطیلی ۱۳۶۱ واحد 
تولیدی جلوگیری شده و ۱۶۵ هزار و ۸۴۸ نفر از خطر بیکاری نجات 
یافته‌اند. همچنین در حوزه رفع تصرف اراضی، تنها در استان تهران 
آزادســازی ۴۴ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۵.۵ همت و 
۱۲۸ هکتار از اراضی زراعی با صدور دستورات قضایی فوری انجام 
شده است. وی همچنین به برخورد قاطع با مدیران مستنکف اشاره 
کــرد و از صدور ۵۰۱ حکم محکومیت در دیوان عدالت اداری برای 

مدیرانی که از اجرای قانون سر باز زده‌اند، خبر داد. 
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بررسی مسائل روز دیدگاه

پدیــده »غم جمعــی« فراتر از یــک اندوه فردی اســت و 
نگاهی جامعه شــناختی می طلبد. این مفهوم سال هاست در 
روان کاوی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و نشــان 
داده اســت که رنج، وقتی به سطح عمومی راه می یابد صرفاًً 
مسئله ای شــخصی باقی نمی ماند. پرسش بنیادین آن است 
که پس از بروز ســانحه ای اجتماعی، مســتقل از نیاز فرد به 
درمان شــخصی، آیا ضرورتی بــرای پرداختن به غم جمعی 
در ســطحی همگانی وجود دارد؟ تجربه زیســت اجتماعی 
نشان می دهد آیین های سوگواری جمعی از دیرباز کارکردی 
درمان گرانه داشــته اند. هنگامی که بلایــای همگانی چون 
جنگ، زلزله، کشــتارهای هولناک جمعی یا خشونت های 
سیســتماتیک جامعه ای را در بهت فرو می برد، گریز از این 
وضعیت هم ســاحتی فردی و هم بعــدی اجتماعی می یابد. 
سوگ، در چنین شرایطی، تنها تجربه ای درونی نیست؛ بلکه 
به سازوکاری برای بازسازی انســجام و بازتعریف معنا بدل 
می شود. هدف این نوشتار یادآوری عواقب فردی و اجتماعی 
پسا تروماســت؛ عواقبی که در صورت نبود رویکرد درمانی 
می توانند به زوال جســمی، روحی و اخلاقی بینجامند. اگر 
جامعه ای نســبت به پیامدهای روانی فاجعه بی اعتنا بماند، 
فرسایش تدریجی سرمایه انسانی و اخلاقی آن دور از انتظار 

نخواهد بود.

تأثیرات فاجعه همگانی بر ذهن فردی
پس از وقوع فاجعه، باورهای بنیادینی چون »جهان عادلانه 
است« فرو می پاشد و تصاویری از ناتوانی قدرت‌های برتر در 
ذهن شــکل می گیرد. واکنش ذهن به رخدادی غیرطبیعی، 
امری طبیعی اســت. انسان ممکن اســت دستخوش بهت، 
بی میلی بــه ادامه زندگــی، قفل ذهنی، حــرکات بی هدف، 

پرخاش یا مشاجره شود. این واکنش ها نشانه ضعف نیستند 
بلکه پاسخ های دفاعی ذهن در برابر شوک‌ هستند. همزمان، 
جامعه به بازســازی خــود می پردازد و بــرای مصون کردن 
خویش به جســت وجوی معنــا برمی خیزد تا بســتر تازه ای 
بــرای تداوم حیــات فراهــم آورد. در تاریــخ معاصر پس از 
فجایع جنگ جهانی دوم، معانی تازه ای برای زیست انسانی 
نهادینه شد؛ مفاهیمی چون کرامت انسانی، حقوق بشر، حق 
استقلال کشــورها و حقوق کودکان و زنان. ویکتور فرانکل 
در زندان های نــازی تجربه کرد که آزادی می تواند معنابخش 
رنج باشــد. او صیانت از کرامت انســانی را در بستر جمعی 
مطرح کرد و نشــان داد که انســان ابزار نیســت بلکه جزیی 
اصیل از هســتی اســت. آنچه فرد را در برابر فاجعه مصون 
می دارد، جوهر کرامت اســت و آنچه تعهــد به آن را ممکن 
می سازد، همدلی همگانی. با این  حال، این باورها و حقوق 
برآمــده از آنهــا در جهان امروز با چالــش مواجهند. تکرار 
فجایع نشــان می دهد که فرآیند معناسازی انسانی همواره در 

معرض تهدید است.

تحلیل وضعیت جامعه امروز ایران
مطالعــات میدانــی از پیچیدگی بی ســابقه وضعیت روانی-
اجتماعی ایران حکایت دارد. تلاقی احساساتی چون خشم، 
نفــرت، غرور ملی و امید به همبســتگی، پــس از تهدیدات 
خارجــی و رخدادهــای داخلی، پدیده ای را شــکل داده که 
می توان آن را »انســجام اضطراری« نامید؛ نوعی همبستگی 
که در ســایه تهدید خارجــی تقویت می شــود، درحالی  که 
شکاف های داخلی همچنان پابرجاست. در مقابل، حوادث 
دی مــاه ۱۴۰۴ جامعــه را در وضعیت »تونــل تاریک« قرار 
داده اســت؛ وضعیتی که در آن تصویر روشنی از آینده وجود 
ندارد و احســاس انفعال ذهن را فلــج می کند. روایت های 
فردی، نشــانه هایی از لرزش جسمی، بی نظمی قلبی، خشم 
مهارنشدنی و تمایل به انتقام را نشان می دهد. این واکنش ها، 
اگرچه طبیعی‌ هســتند، می توانند به انسانیت زدایی و میل به 

واکاوی ابعاد روان شناختی و اجتماعی غم جمعی

وما تا معناسازی خشونت متقابل بینجامند. وقتی زبان انتقام جای زبان عدالت از تر
را بگیرد، حافظه معنا در معرض فرسایش قرار می گیرد.

مکانیسم های دفاعی و واکنش های روان شناختی فردی
در مرحله حاد، گیجی، شــوک، انجماد هیجانــی و رفتارهای 
خودکار مشاهده می شود. اگر این وضعیت تداوم یابد، اضطراب 
فراگیر، ترس از تکرار حادثه و نوسانات خلقی بروز می کند. ذهن 
ممکن اســت برای گریز از رنج به گسســت از بدن یا فراموشی 
مقطعی پناه ببرد. »دســتکاری واقعیــت« و تحریف حافظه به 
ابزاری بــرای مقابله با حجم درد تبدیل می شــود. در حدود 10 
درصد افراد، احساس گناه از زنده ماندن شدت می یابد. سندرم 
استرس پس از سانحه با سه مؤلفه شــناخته می شود: بازتجربه 
رنج در قالب کابوس و هجــوم خاطرات، اجتناب از یادآورها و 
برانگیختگی بیش از حد همراه با گوش به زنگی دائمی. اقداماتی 
چون دوری موقت از منابع استرس زا، گفت وگو، هنر، ورزش و 
مراجعه به متخصص در صورت تداوم علائم، برای پیشگیری از 

مزمن شدن اختلال ضروری است.

توهم، فرهنگ و بازسازی معنا در ترومای جمعی
ترومای فرهنگی زمانی رخ می دهد که جامعه احســاس کند 
رویدادی وحشــتناک، هویت آینده اش را دگرگون کرده است. 
تروما بیان رابطه »من« و »ما« با رنج دیگران است. توهم پس 
از تروما الزاماًً ناهنجاری نیست؛ سپری دفاعی برای بقاست. 
ذهن بــرای پر کردن خلأ معنــا به خیال پردازی پنــاه می برد. 
ادبیات، سینما و حماسه های جمعی می توانند، فضایی میانی 
میــان واقعیت و خیال ایجاد کنند تا تاب آوری تقویت شــود. 
یادمان هــا و آیین های جمعی تلاش هایی بــرای تثبیت معنا و 
جلوگیــری از تحریف حافظه اند. با این  حال، اگر حافظه معنا 
فرســوده شود، پاسخ به خشونت ممکن است به خشونتی برتر 

بدل شود و انسانیت در معرض محو شدن قرار گیرد.

مطالعه تطبیقی: جنگ غزه و نبرد روایت ها
مطالعات مربوط به وقایع ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در اســرائیل و جنگ 
غزه نشان می دهد که چگونه دو واقعیت موازی در یک بحران 
شکل می گیرد. در اســرائیل، ترس و خشم جمعی، احساس 
تهدید وجودی و دیگرگزینی اخلاقی گســترش یافته اســت. 
سلســله مراتب قربانی بودگی و انســانیت زدایی از »دیگری« 
به کاهش همدلی می انجامد. مکانیســم های رسانه ای شامل 
بی اعتبارســازی منابع مستقل، اســتفاده از زبان تلطیف شده 

برای پوشــاندن واقعیت مرگ و عادی سازی خشونت است. 
مشروعیت بخشــی حقوقی بــه اقدامات قهری نیــز می تواند 
خشــونت را قابل پذیرش جلوه دهد. در چنین روندی، روایت 
یــک واقعیت مجــرد می تواند به بی تفاوتی جمعی و انســداد 
اخلاقی بینجامــد؛ جایی  که ایده هایی کــه زمانی ضد ارزش 

بودند، در گفتمان غالب جریان پیدا می کنند.

جدل معناها و ضرورت مداخلات نهادی
با گذشــت زمان، جدل اخلاق و معنا خود به مسئله ای مستقل 
بدل می شود. دیالکتیک میان »خود«، »دیگری« و معنای تازه 
می تواند، دســتاوردهای پیشــین را خدشــه دار کند. رسانه ها و 
نهادها ممکن است معنایی فروکاهیده را جایگزین معنای برآمده 
از کرامت انســانی سازند و خشونت را عادی کنند. اگر تحریف 
واقعیــت و توهم گرایی تداوم یابد و به افــت عملکرد اجتماعی 
بینجامد، مداخله تخصصی ضروری اســت. درمان های روانی 
و روانکاوانه در بازســازی پس از ترومــا، نقش محوری دارند. 
در سطح اجتماعی، نقش نهادهای مسئول در احیای شفافیت، 
مستندســازی دقیق وقایع و ایجاد هیأت های حقیقت یاب برای 
تمایز راســت از ناراســت اساسی اســت. دادخواهی منصفانه 

می تواند از بازتولید چرخه خشونت جلوگیری کند.

نتیجه گیری
رویارویی با غم جمعی مســتلزم گــذار از تجربه های آمیخته 
با توهم به درکی واقع گرایانه اســت. این گذار آســان نیســت 
اما برای سلامت جامعه و نســل های بعدی ضروری اســت. 
مصونیت فرد و جامعه در برابر مصیبت ها از طریق تشــخیص 
ناهنجاری هــای روانی، اقدام درمانــی، گفت وگو، روایتگری 
صادقانه و ایجاد نهادهــای تخصصی برای پردازش خاطرات 

تروماتیک حاصل می شود.
زندگی هنر هم نفسی با غم هاست/ زندگی هنر هم سفری با 
رنج است/ زندگی هنر سوختن اکنون تا روشنی آینده ست/ 
زندگی هنر ساختن پنجره بر بیداری ست/ زندگی هنر روزنه 
یکی ست/  یکی ست/ زندگی گاهی آری، به همین بار در تار
یبایی ســت/ زندگی دوختن  زندگانی هنــر بافتن پارچه ی ز
شادی هاســت/ و به تن کردن پیراهن گلــدار امید/ و برون 
آمدن از خانه/ از بن بســت زمستانی/ در صبح بهار/ روح 
ســبزی را باید در خویش دمید/ شعر سبزی را از نو بایست 

سرود/ و سرود سبزی را همواره باید زمزمه کرد.
شعر از مرحوم مجتبی کاشانی- م سالک

ایرج سبحانی
استاد علوم پزشکی و زیست‌شناسی

در دانشگاه‌های پاریس


